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 ؟ ات کجاستنشانی
 نامه شهید محمد ارجمندی( )بر اساس زندگی

 

 انيس براهوئی 
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 . انیس،  براهوئی :                           سرشناسه

 انیس براهوئی  /؟  ات کجاستنشانی  :        عنوان و نام پدید آور

 .1403مشهد: بهار اندیشه،   :                 مشخصات نشر

 صفحه  122مشخصات ظاهری            : 

978-622-5477-29-2شابک                              :   

 فیپا  :    وضعیت فهرست نویسی

 بر اساس زندگینامه شهید محمد ارجمندی :             عناوین دیگر        

 1362-1337ارجمندی، محمد،    :                            موضوع

 خاطرات -بازماندگان-ایران -شهیدان  :                            موضوع

 DSR1626 :               رده بندی کنگره 

 0833092/955 :               رده بندی دیویی

 9770641 :       شماره کتابشناسی ملی

 

09153160373نشر و پخش همراه:   
Bahar12612@gmail.com 

 

 

؟ات کجاست نشانیعنوان:   

انیس براهوئی  تألیف:  

زهره یاری طراح جلد:   
مریم نیازپور  : ویراستار  

انتشارات بهار اندیشه ناشر:   

1403 پاییزچاپ اول:   

1000 شمارگان:   

ریال  1200000 قیمت:   

978-622-5477-29-2 شابک:   

دفاع مقدس شهرستان سرخس   یها نظر دفتر حفظ آثار و نشر ارزش ریز  

نژاد شهرستان سرخس به چاپ   یدهاشمیگاز شه شی شرکت پالا یمال یبانیکتاب با پشت نیا
 . است دهیرس

 حقوق برای مؤلف/نویسنده محفوظ است.  تمامی 

mailto:Bahar12612@gmail.com
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 مقام معظم رهبری

 شهها ا شوشههته شهه هر دربههاره  هایی را که دربارهکنم این کتاب»توصیه می
های ایناهها را تیههری  ایثارگران دوران دفاع مق ّس شوشته ش ه و شخصیّت

ای استر هم ذهن شهه ا های شیرین و پرجاذبهکن ر بخواشی ؛ هم کتابمی
 کن .«را با مسائل بسیاری آشنا می

 
 آموزان بیاشات در مراسم جین تکلیف داشش

23/09/1395 
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 بـِسمِ ربَِّ الشهُـَـداء وَ الصِدّیقـین 

 

 سخنی با خواننده 

 ...جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت

رنده ی التدا  را  پوسدتاما بگذاریدد هید ا ا ک رداری ی رد  ر 

. اگر یدا بخواهدد امشناس التحص ل رشتۀ ر ا ما فارغ  راحت رنم.

 شناس.تحص ل بدهم، تازه شاید بشود گفت ر ا   ادامه

 !چه شد ایا رتاب را نوشتم، اینکه نوشتا: اصل ماجراسد رم اما 

رند بدرای اصلاً سرم درد م نم؛  ما عاشق نوشت،  راستش را بخواه د 

چه درحاک ،  های ر زانه باشمدر ح ا انجام راره  قت  ره  چ.  نوشتا

 گذرندد ذهنم م   هرحاک، رریات   جیلات  ره از در ازۀبه  .راه رفتا

یوب بردند چطور یودشا   گشایند،  درش را م      اندازند م   رر د    

 یود را سر ساما  بدهند   مرتب   آراسته، سر جایشا  بنش نند.

  مجال  برای چ ز دیگدر گ رند ام را م های  انگار دارند یقه قتیک

 ؛راغذی پ اده ردنمها را ر ی تکهرنند تا آ مجبورم م      دهند نی 

   بعد   شومسفرشا  م نش نم   همها در رنج  م گاه  هم ساعت

ر از ژرفای سرزم ن  ب نم س م  ،شده باشمآنکه متوجه گذر زما  ب 

دعدوت هدای  رده ب آدم     هیا  زما    مکا   ام،درآ رده  ناشنایته

 اند   حالا منم   چند صفحه از ابتدای یک داستا مهیا  ذهنم شده

 جاری شود. نمهای جدیدی از آ  بر ذهانگار قرار است هربار تکه ره

گداه   داند ای علاقه   انس به نوشتا داشته باشد ، م اگر ذره
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  تدو دامدم داری بدا ایدا  قت دست یودت ن ست  ره نه، اصلاً ه چ

 زن !م  قضایا سر رره

حتد  یدودت هدم بدا ر   آ ری،ر ی راغذ مد ره  گاه  آنچه را  

ریورده   دکای   گاه  هم آ رن  چطور نوشتهنی  ات زدهقدر سدر

 رن !ساقط یواه  آ  را از هست  رند ره م م 

مغزت را باز بگدذاری   بعدد بدا   باید درِ  ؛نوشتا هی ا است دیگر

به استقباک رریات  بر ی رده مانندد پر انده د ر سدرت   ،ر ی یوش 

 چریند.م 

به ارد ی راه ا  نور بر م. تا  توف ق  نص بم شد    ،چند ساک پ ش

از شریچه   ،یاص  در آ  فضا حارم بود  ر حان    حاک معنوی  حس

 تا مهرا    طلای ه. هرجدا رده ر ی آ  یدا    هویزه   ار ند   فکه

شدد. ناپذیر در  جودم سدرازیر م  صفحس     گذاشتم،م   پا  قدم

هیه زیبای  را نداشت، دک   ر ح توا  ضبط آ   دیگر  چشم  ره قت   

نر د به رجدا قددم یاطرم    نوشتم تا از  چند یط   آمدند  به ریکم  

 ام.گذاشته

یدا ندد متعداک   ردردم رده ر زیحت  فکرش را هدم نی   ،آ  زما 

هایم را از بتدوانم دیددهتدا   حداک قدرار دهدد  مدرا در آ  حسد باره  

های جنگ، به ایا ش وه به نگارش درب ا رم. راش بداز هدم یادگاری

د باره به آ  سرزم ا پا    مقدس ره تا  پ دا رنم      فرصت   توف ق

از رده    رایواهدد آنچده  میرو از یو  شهداست، قدم بگذارم. دلم م 

 اغذ بنشانم.ی رهر ی صفح، ی زددلم برم 

»هرچده از دک :  گویدد شداعر رده م به قوک  شاید    !یدا را چه دیدی
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های ما هم مؤثر افتاد   به برآید، لاجرم بر دک نش ند«، برای نوشته

ای ره در پدسِ ایدا داسدتا  نهفتده، نامهالبته زندگ   دلتا  نشست.

دیگر رار ما ن ست؛ برکده رسدالت مدا در راه معرفد  ردرد  ایدا 

 مرد، شه د محید ارجیندی، است.بزرگ

ضیا تشکر، ناگفته نیاند رده اگدر هیراهد  بزرگدواران  رده در 

 یهیدانوادمخصوصداً  اندد نبدود،  نوشتا رتاب با ما هیکداری ررده

هدای دفدا  نشدر ارزش   حفد  آثدار    محترم شه د ارجیندی، دفتر

  بزرگواران  ره به هر عرتد  نامشدا  در اینجدا   بن اد شه د   مقدس،

 .نبود رایا امر برای ما م سّ ذرر نشده است،

مفصل بخوا   حدیثِ تو یود، آ رمب ش از ایا سرتا  را درد نی 

 ...از ایا مجیل

  السلام. 
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ا ر  برام انجام هسر بر  ایا یرید مادر یه  !صدراجا !  صدرا: »نغیه

 «شب شده. ،تا تو بری   ب ای .، دیر شد بده

را   شفوتبدال   ره با صدای برندد گزارشدگری ی دالصدرا درحال 

 به توپ زد.هم شوت محکی   زما هم ،رردم 

مگده یونده جدای   !آیده بچده  دِ»تر از قبدل داد زد:  نغیه عصب 

 !«پاشو بر  ب ر   بازی را !فوتباله؟

 «جا یوبه.هی ا. ب ر   سرده .یوامنی : »صدرا

 بخدر، گمهرچ  م   اصغرآقا  یبر  از مغازه  ،اهرار  جای ایابه: »نغیه

 .«رسام  اینات دای الا   .ب ار

 گفدت:،  اش بدودهیچنا  غرق در نبرد با بازیکندا  ی دال ره  صدرا  

  حالا ...  ، صدرا، در یک حررت۱۰  یهبازیکا شیار!  پنالت !  پنالت »

 !«نهای ی هضرب

بدا حدرب بده تیداس   گوش  نغیه زنگ یدورد.  ،در هی ا ح ا

 جواب داد.

 !«قدر عصبان  هست ؟چرا ایا ؟یانم ،دهش  چ : »شهاب

گم بدره د ساعته دارم بده ایدا  ر جدک مد !  رجای  بابا: »نغیه

بهدت   ،ایاگدر نزدیدک یونده  .دستم بندده  .ده ل  گوش نی   ؛یرید 

 .«چند قرم برای شام لازم دارم .زنمپ امک م 
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هنوز صحبت نغیه   هیسرش به انتها نرس ده بود ره شوت محکی  

صاف یورد به قاب عکدس   ،اش زده بودره صدرا برای پنالت  ی ال 

صددرا   صدای شکستنش به گوش رس د.  ،ر ی طاقچه   در آ ِ  احد 

حرردت سدرجایش اش ب در   آمدده بدود، ب ره تازه از بازی ی ال 

ردار چ بب ا  »  :نغیه گوش  را قطع ررد   با عصبان ت گفت.  ایستاد

. قاب عکس عر س  آقداجو    عزیزجدو  ر  زدی شکسدت !  رردی

تو ر   چ  بدم؟ ر  حالا جواب عزیزبود.  ایا قاب قدیی    یادگاری

 !«ش  بچه؟آدم م 

  سددکوت رددرده بددود   بدده چهددرۀ اآ یددزی ه لوچددصدددرا بددا لب

 زک زده بود. ،پدربزرگش ره با لبخندی محجوبانه عکس اندایته بود

ر مندو نگداه ر بِدبِ      ایسدتادی  !زده؟  چرا یشدکت  ؟!چ ه: »نغیه

« اینا ر  جیع ردنم ره انداز ب اررن  ره چ  بشه؟ بر  جار یا م 

، ارذ ه  ل ر  بده لالاش بد ،های قدیمبچه هم بچه»زد:   دامم غر م 

  موش یورده؟ تا د  دق قده ر  زبونت  ؟چ ه...  شهه  بگو درست م 

 «ز  تاریخ بودی!پ ش ره بهتریا گل

مقابل مادرش آفتاب  بشدود  ایادانست اگر ب شتر از صدرا ره م 

رسد، سدریع تدوپش را برداشدت   از یانده رار به جاهای باریک م 

 ب ر   زد.

ار بابات برسه یونه، بعدش بب نم ذ ب؟!  ری  رپریدهرجا م : »نغیه

 «رار رن .یوای چ م 

در   ،نعد م،  آیفو  به صدا درآمد   نغیه با شن د  صدای برادرش 

 را باز ررد   سریع به دایل ح اط رفت.
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ا  را محکدم در آغدوش رشد د     ،تا چشیش به عزیزیانم افتداد

 «ماما ؟ ایوب  شم!اله  قربونتو  ب»گفت: 

اش عزیز صورت دیترش را بوسد د   بدا لحدا ملایدم هی شدگ 

 «یوبم. یدار شکر یوبِ .مادر ،چ زی نشده بود»گفت: 

آهسدته آهسته   دست عزیزیانم را گرفته بود  ،نع م  هیسر،  ش دا

 نع م هم ری  بعد،  ارد هاک شد. ررد.اش م ها هیراه از پره

به جیعشا  اضافه شد   صددرا  ،هیسر نغیه، زما  صرف شام شهاب

بالایره یدود را   ،رنار یودش را مخف  ررده بودهم ره هیا  گوشه

اش را ر ی  صدورت ندوهعزیز با یدوش  به آغوش عزیزیانیش رساند.

« رجا بودی مدادر؟  .ندیدمت  ،از ا   موقع ره ا مدم»  بوس د   گفت:

امو هداشدتم مشدق  .اتداقم  یرفتده بدودم تدو...  ه چد گفت: »  صدرا

چه   !بهبه»  گفت:  ،زدره به صدرا لبخند م نغیه درحال .«  نوشتمم 

« هاشو هنوز به باباش نددادم.گلالبته ره شرح دسته!  پسر گر  دارم

 .تقص ر ما نبود  آیه......  یداه  آیه ب!  ماما »صدرا با ناراحت  گفت:  

 ا یورد.  باق  حرفش ر« توپ یهوی  یورد به...

 «بابا؟ ،رار رردیچ : »شهاب

د نم نید  ،آیده راسدتش پندالت  زدم بابدا... ه چد . ..چهد : »صدرا

 «چطوری توپ یورد به قاب عکس...

سیت طاقچه چری د   متوجده جدای سر عزیزیانم نایودآگاه به

آهد  رشد د   در دلدش گفدت:   یال  قاب عکس ازد اجشدا  شدد.

مدا یدک   هاگد  .زموندهههای ایا د راز بچه  ماین؟  جا ب ن  عر م »

 «حت  عکستم در اما  ن ست. ،ساعت نباشم
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پ شان  صدرا را بوس د   گفت:   د،که رس  چ زی بگویناز آ  قبل

یده قداب یوشدگل    ریمعوضش فردا با هم م !  نداره مادر   اشکال»

 «رن م.براش انتخاب م 

یددودم براتددو  قدداب  ا.شددیا زحیدت نکشدد  !ندده مددادر: »شدهاب

 «گ رمش.م 

هدای ی دره بده اما نع م با نگاه  ؛هررس  مشغوک یورد  شامش بود

های  های سنگ ا، حرف  معروم بود پشت آ  نگاه  ش دا زک زده بود

از ده بدود رده  از شامش را یور  ش دا ری   د.وش ب نشا  رد بدک م 

چدرا شدامتو   !: »رجا مادر؟عزیزیانم با تعجب گفت  جایش برند شد.

 ،ره سدع  داشدت بغضدش را پنهدا  رندد ش دا درحال   «!نخوردی؟

رید  بعدد،   یوام برم ب ر   قدم بزنم.«م !  »س رم عزیزجو   گفت:

رده بدا صددای   نع م هم از جایش برند شد تا به دایل ح داط بدر د

 عزیزیانم، سرجایش ایستاد.

 !تو رجا؟ -

 .یوام برم ب ر   قدم بزنممنم م  ،ه چ  -

 د  نکا.بهقدر هم با زنت یک ایا! بش ا شامتو بخور -

 د ی چ ؟بهیک  -

 یره توی ب یارستا  بالا  یفکر رردی نفهی دم ایا د سه ر ز  -

 ؟ارردی، چقدر با هم جر بحث م سر ما بودیا

شهاب به !«  چ  آیه؟  سرِ»نغیه به م ا  صحبتشا  آمد   گفت:  

ردار بده چ ر!    بخدور  یدانم شدامت»نغیه نگاه  اندایت   گفدت:  

 ؟«رارشو  داری
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 !«غریبه ره ن ست ؛نغیه یواهرمه .ار راحت باشهذ ب ،نه: »نع م

هدا الا  جدای ایدا حرف!  مدادر»دست  ررد   گفت:  عزیزیانم پ ش

 رب ار.«ا بر  از دلش دهعوض ایا چ ز ن ست.

ش، پا شده یاطر پر ژۀ روفت به !  از دلش درب ارم؟ر  چ »  :نع م

حداک بدا! از شدهادت با نغیه؟  ،م از چ ه  ا  ،  از شیا مصاحبه گرفته

ب یارستا  ره معروم نبود نرسونده بودمش  ما    هاگ  .عزیز هم بد شد 

عزیدز نداراحت  قربد    ره  صد بار بهش گفتم  .ا مد م   چ  به سرش 

 .«مادر ما نپرک برربرای تحق قت د ر  ،اعصابش ضع فه، داره

ه، شدنوم .  یدداه  زشدته بد  !  ب ار پدای ار  داداش صدات: »نغیه

 «شه.ناراحت م 

؟ امگه شیاها برام فرقد  دارید  !مادرم نکا  قدر مادرمایا: »عزیز

   حالا ازقضا ا   ر ز ما د اهام ر  نخورده بودم .ستا نم جای نغیه

 «دی؟دیگه چرا به ا   دیتر گ ر م  .یکم حالم بد شد 

بر  به عر سدت بگدو یدا   !مادر ماا.  حالا ه  لوسش رن : »نع م

 «رنه یا...موضو  تحق قش ر  عوض م 

 !«گ ؟چ  داری م ! داداش : »نغیه

 ش دا به دایل هداک برگشدت   بدا گریده گفدت:  ،در هی ا ح ا

د سدت داره ره عزیزجو  یودش بهم گفت !  انصاف نع م چقدر ب »

نعد م ؟!«  شهد نستم یهو حالش بد م ما چه م   از یاطراتش بگه.

جای دانشگاه رفتا، رفدتم تو هنوز نفهی دی چرا به»با حرب گفت:  

تدا تقد  بده تدوق    رده  آدهنوز نفهی دی بدم مد   سراغ شغل آزاد؟

یدوای بدا م   سدهی ه داشدتا؟  د  بهربط م    ر  چ هیه،  یورهم 
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بگدا مددررتم بدا   جا بهدتموضو  شهادت بابای ما، از فدردا هیده

 «سهی ه گرفت ؟

 ؟سدهی ۀ چد »ررد   گفت:    اج به هیسرش نگاه م ش دا هاج

ایدا یده تحق دق !  چه ربط  به سهی ه داره آیه؟  ها چ ه؟ایا حرف

بایدد ،  جز عزیزجو هتازه ب  برای یه  احد درس ِ دانشگاهیه، هی ا...

طوری از سهی ۀ ا نا یعن  ایا  .های دیگه هم مصاحبه رنمبا یانواده

 «هم استفاده رردم؟

تدو هندوز درگ در بح د   !  جدام  نع »نغیه سری تکا  داد   گفت:  

حسدادت یده چ دزی   ها قبل پ ش ا مد؟ یک  ازسدرِهست  ره ساک

 ییودتو بده هیده ثابدت ردردی رده چقددر تدو ماشالاتو هم   .گفت

ار ایا دیتر هم به ذ ب  دانشگاه نرفته باش .  هحت  اگ،  هات موفق رار

یودمدو  شدر   ی  هچه ایرادی داره رده از یدانواد.  تحق قش برسه

ا ندا بدرای هددف ؛   رسم نرفتا جبههبابا   ام اک بابا برای اسم  رنه؟

 .«تری از جونشو  گذشتامهم

هیه ایا ازدی بعد به ماما  حق نی »  ادامه داد:  با لحا اند هگ ن    

لااقدل یده پدلا  از هیددمش،   بدرای برگشدتِ  ،انتظاریساک چشدم

ری  تنگ ،  هیه ساک دکایا  ازدی بعد حق نی !  احواک بشه؟نایوش 

هم از یاطراتش بگه تا چند تا جرو   ام اک ش دا، ب شتر بدا شدهدا   

 «آشنا بشا؟ ،ای اری ره ررد 

د نم؟ رن  ما اینا ر  نید فکر م تری گفت: »با لحا آرام  نع م

 «آیه ما...

آیده   امدا »  گفدت:    ایا بار عزیزیانم به م ا  صحبتشا  آمدد 
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ر   ار یکم از یاطراتم ر  بگم.ذ ب!  تو نگرا  چ  هست ؟ !مادر،  نداریم

رد    ای پنهونده؟هدای نگفتدهچده حرف   دک هررسد  ید نه توم 

هاست چشیم یشک شده به در ایا یونده   هندوز د نه ره ساکم 

د نه یه ز  تنها بدا د  ر  م  یبری از پ کر بابات نشده؟  ،ره هنوزه

اشو شدب هچطور ر ز  ،ش  ، بد   پشتوانۀ زندگبچه، بد   مردش   تا

دلتدو  تکدو    یآب تدو  ا لرز صبح ررد، تا شدیهاشو با ترس   شب

قددری هدم عیدر ا  !  پسرم  ،یوامما از ایا دن ا چ زی نی   نخوره؟

 آرز مفقدط نداشدته باشدم؛    لای زندگ  ررد   رردم ره دیگه هوک

  از ایدا بشده  مدرگم، پ کدر بابدات شناسدای     ازراش قبدلره  اینه  

 بگ رم...« تا منم آر مب اد گینام  در

نغیه مادرش را در   اش پا  ررد.هایش را با گوشۀ ر سری  اشک

 آغوش گرفت   سکوت سنگ ن  برقرار شد.
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 چند ر ز بعد 
 

امر ز بگدو د سدت داری از رجدا بدرات شدر   ش داجا !  یب    -

 ؟رنم

 .تو ا ک آشنای  از ا کِ -

 !بس نبود؟ ،هیه راغذی ره ا   ر ز نوشت ا   !مادر -

، تدازه بدا بدد شدد  حدالتو ،  گریخته بدودا نا ره ی ر  جسته  -

حرفدامو  بده   ش بعد      تو  شر   رنمتصی م گرفتم ا ک از آشنای 

 جبهه   اینا برسه.

 ترس  باز نع م دعوات رنه؟م ، چ ه -

 .رم ترس دمهی ، عزیزیانم!آره -

تا  ؛شیا تازه ازد اج رردیا  !مادر  ،به دک نگ رر   های نع م  حرف  -

های ا   شبش هم سر حرف.  رشهطوک م   ،ایلاقتو  دست هم ب اد

اش هتو ر  م ل چشم  ؛شناسممو یوب م هما بچ  .منظوری نداشت

 د ست داره.

 *** 
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 یها تدوچهارده سالم بود ره ا ل ا بار با مادرم   بداق  هیسدایه

د ر ، یدانم بدودعطدا   اعظمها ماک حاجره ا   موقعای  هی ا یونه

ره هر ساک   ایپختا آش نذری  ییانم توتا به اعظمشدیم  هم جیع 

 رن م   یه ثواب  هم ببریم. ریک ،دادم 

 لد    ؛ سدال  ازش گذشدته بدودسا.  یداب امرز ز  نازن ن  بدود

چنددیا سداک،   ازبالایره یدا بعد   یادش نرفته بود.ر   با یدا    ش عهد 

دار شد  بود   یددا حاجتشو  بچه.  حاجت اعظم   عطا ر  داده بود

 قت  عر  به سا تکر ف   .ه بودعر  ر  بهشو  بخش د  ،ده ساک ازبعد 

 ،یانم تدا ر زی رده زندده بدود ل  اعظم؛  رس د، آقاعطا از دن ا رفت

هیراه مادرم ا مدم برای بهیه ر ز منم  ،  یلاصه  جا آ رد.ه  نذرش ر  ب

ر ها د ر بردذاشدت بچدهنی    یداب امرز ی ر   سواس داشت  ریک.

 ل  یب چو  ؛ فرستاددنباک نخودس اه م ها ر  بچهه  . دیگ ب ا 

ها ر  راسدهتا  ، بهم اجازه داد  تر بودمتر   آر مشو  بزرگما از بق ه

  اندایتم سرم   یک س ن  بزرگ پر از ر  مگر چادر گل  پخش رنم.

ره نزدیدک در   هی ا  آش گرفتم دستم   رفتم سیت در.  هایراسه

تا چشیم به  دیدم یک  رر د اندایت   در ح اط ر  باز ررد.  ،رس دم

دسدت جردوم  ایسدتاده بههای نظدام    سا عر  یورد ره با لباس 

د نم نیدد  .روچدده ی  بددا جدداش گذاشددتم   د یدددم تددورآش  ،بددود

 مو  رسوندم.جوری یودمو به یونههچ

 نخند بلاگرفته...

به نامحرم حت  یده سدلام   ره  رردت نی رمها رس  جا   موقع

هرجدا   رده  فقط از مادرم شن ده بدودم  ؛رس د منم ره عقرم نی   .بگه
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 یآقدام یدداب امرز ی رد  ر   ت ز برگردم یونه.  ،نامحرم دیدم   جو 

 ا تعصب داشت.هایا چ ز

هیددو   ید نسددتم ردده از قددرار ر زگددار، تددوچدده م . هدد  مددادر..

البته رده !  یانم   یانم ایا یونهشم عر س اعظمسالگ ، م چهارده

 ،یادمده تدا مندو دیدد   هدای محدل فدرق داشدت.عر  با تیدوم جو  

مادرشددوهر .  پاشددو گددم رددرد   سددرش ر  اندددایت پددای ادست

  بهدم ر  د نم از ر زی ره یدا ایدا پسدرنی »گفت:  یداب امرزم م 

بدا .«  دریشدهچرا هی شه توی چهرۀ معصومش یده ندوری م   ،داده

الا  ش رده هدارزمازطدرف یکد  از هم  عرد   یبدر شدهادترس د   

 ن نشدو،  ندور شدهادت    فهی ددیم.ر  بالایره معن  ا   ندور  ،جانبازه

 .بود بهشت    عزیزشدنش

محدل ی  ههی  .چه بروای  بود؛  رها ر  یادم نی ه قت ا   ر زه چ

 .. ل  ماجرا فقط ایا نبود. ؛بود  عزادار

 *** 

چدده » گفددت: ، رشدد د م   ردده آه عی قدددرحال عزیزیددانم 

 آش   ،هید ا ح داط  یتدو  هدم  د نستم بالایره یده ر زی یدودمم 

    شم یک  م دل مادرشدوهرمدم   م عر  ر  م ی  هپای جبهپشت

تا برکه یه ر زی یبری از پ دا دم م های ساک ایا نذر ر  ادامه  ساک

 .«برام ب ار  شد  عر 

توی آیریا .  تقص ر یودمه»  :ادامه داد  هایش را پا  ررد  اشک

آد مریص  گرفته   تا چند ر ز دیگه حتیاً مد   ره  ش گفته بودهنام

ذارم دیگه نید  ،ب اد یونه هاگره  منم با یودم عهد رردم    دیدنیو .
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جدا مونددگار شاید به ن ت ما پ  برده بود ره هیو ...  برگرده جبهه

  قت برنگشت.شد   دیگه ه چ

تدا اینکده یده ر ز یبدر  ،هر ر ز منتظر برگشدت پ کدرش بدودیم

 بند دلم پاره شد   از حاک رفدتم...  .ش ر  برامو  آ رد مفقودالاثری

 ؛دادم مد مادرشوهرم دلدداری  آیریا ام دم هم از دست رفته بود...

 بود. به پا دک یودش چه آشوب  یتوره د نست  ل  یدا م 

. ساله بود   نع م هم تازه زبو  باز ررده بودها نغیه سها   موقع

ردرد   بچده ر  ررد، پ رز  ب چداره بغدم م هر دفعه ره بابابابا م 

بده  عرد درسدته رده   غم عرد  سدنگ ا بدود.  .گرفتم محکم بغل  

ها ، بده ایدا سدادگ  ل  رنار ا مد  با نبدودنش ؛آرز ش رس ده بود

 نبود...

یواست ز دتر چشدیش اش از یدا م همادرشوهرم هی شه سر نیاز

طور غر ب یه ر ز بهاری، هیو . بالایره ر  به جیاک عر  ر شا رنه

ره سر به سجده گذاشته بود، انتظارش به سر ا مد   ر ز  صالش از 

 «..راه رس د   پر رش د.

هدای حرفعزیزیانم سدکوت  طدولان  ردرد   بعدد ادامده داد: »

زمان  رده مادر پددر یدودم   .رردمادرشوهرم به زندگ  ام د ارم م 

 لد  بدا  ؛ردرد، مادرشوهرم رنارم بود   بدرام مدادری م ررد فوت  

 لد  ؛  تا بچۀ روچ ک    د ما موندم    م.فوتش دیگه تنهای تنها شد 

ها، هی شده ایدا سدخت ی  هچو  بدا جود هید  نکردم؛بازم ناشکری  

 توررم به یدا بود   هست.

غدر ب   همخصوصداً اگده،  گ رب شتر دلم م   ،شهدم غر ب ره م 
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  رفتده بدودم سدر   هدیر ز پنجشنبه بودره  انگار  انگارنه؛  جیعه باشه

بده م  زنهم م ی  سربعدش  هی شه    هامو .یانوادهدرگذشتگا     مزار

تدا چندد بعداز رفتا به سر مزارها،    مزار شهدای گینام   باق  شهدا.

دنبداک یده نشدون  رده  هیه ساک  گم نکنه ایام ؛  ر ز فکرم درگ ره

نکنه یک  از ایا شهدای گینام عر  مدا   اشتباه ررده باشم؟گشتم،  

چقددر   ؛سدوزهدلم برای نغیه   نعد م م ه باشم؟    ما نفهی د بوده  

راه ا مد  باباشو  بود    چقدر بهها از بچگ  چشمایا طفل معصوم

دادم ره بالایره بابا یه ر زی بدا ررد  هدیده   ع د م بهشو   عده

 لد  یددا ؛  ، براشو  آسو  نبدودبد   پدر  بزرگ شد ِ  آد یونه.م 

شاهده ره سع  رردم جوری بهشو  رس دگ  رنم ره جدای یدال  

 گل درا مدد  از آب؟  قت   شه ررد ل  چه م ؛  عر  ر  حس نکنا

نبود پدرشو  سویتا   سایتا   دم   رم با دردِتر شد ، رم  بزرگ

ریز گریده م یههبچ  ؛رهاز یادم نی   شب عر س  نغیه   قته چ  نزد .

؛ ا مدد م   مم بابدار ز عر سد   یآرز م بدود تدوره  گفت  م   ررد.م 

 .گشتو  برم یلااقل پ کرش پ شن ومد،  ره یودش 

یواسدت ر ی پدای یدودش از بچگ  م   ؛نع م  ل  ی ر  توداره

 مگه چ  بشه ره حالشو بر ز بده. ،طورهم هی اه هنوز  ایسته.

شددونه هیراهدد  بهشونه ر  باباشددو  شددا،ا ردده بددزرگ م هپسددر

از هیدو    اشو گذر ند.هر زی  هتنهای  هیبه ل  نع م ما،  ؛  رنام 

نوجو ن  رفت پ  رار   درآمد تا ما   نغیه زنددگ  یدوب  داشدته 

؛ پد  درس   دانشدگاه ر  بگ درهره  ی ر  بهش اصرار رردم    باش م.

دانشدگاه هدم  شدو رفدت.هدم مدرسه   ، هم رار رردیاطر دک مابه
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م هبه بچدره ا هچه چ ز ،های مردم ل  یب اما  از حرف  ؛قبوک شد 

: گفدتبده مدا  .علاقه نداشت ،ای ره قبوک شده بودبه رشته.  نگفتا

 "ار پ  رار یودمدو بگ درم.ذ  ل  ب  ؛یاطر تو یوندمتا اینجا به  !مادر"

 منم  قت  اصرارش ر  دیدم، دیگه برای درس مجبورش نکردم.

ردم داره رم  ،ش زنددگ   یحالا یدار شکر از ر زی ره تو ا مدی تو

های ام بدازه، بچدههمراش تا چش  رسه.ای یوبش هم از راه م هر ز

 شیا ر  هم بب نم.

د نم چدرا چندد  قت ده رده نید !  چقدر عر  بچه د ست داشت

هدای آشدفتۀ مدا راش فقط یه بار دیگه به یواب!  ب نمیوابشو نی 

 سری بزنه   یه نشون  از یودش بده.

شدد تدا ساک گینام ، پ کرش شناسدای  م   هیهایا  ازراش بعد 

 منم پ شش یا  رنا.ره گفتم ، با ی اک آسوده م ایا آیر عیری

هدا در برابدر ایدا حرف!  طوری با بغم نگدام نکدا شد داجا ایا

 ی رد  نداچ زه.  ،های شهدای دیگه رشد د های  ره یانوادهسخت 

رده    دهقصۀ غصۀ منم، دیددار عر  ای داره. ل  یب هررس  یه قصه

 «رسه.د نه ر  به آیر م یدا م 
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اش هدحرف  امر ز ره رفته بودی دانشدگاه، نغیده ا مدد اینجدا.  -

پایگاه   یتو  یک  از د ستاش ره قبلاً  گفتم .  به تحق ق تو بودعراج

 هدم داشدت؛یدوب     اسم  ، دیتر یک  از شهداست.هم بود ا  بس ج ب

، اسم د ستش مریم بدود  یادم ا مد.  آها ...؟  چ  بود  ...ار فکر رنمذ ب

نغیه گفت بهت بگم   دیتر شه د محید ارجیندی.،  مریم ارجیندی

بدری پد ش تدا یه ر ز با د سدتش هیاهندگ رنده   ،اگر یواست ره  

به  .ستمادرش یه شهر دیگهی هیون مادرش   باهاش مصاحبه رن .

 ه.ش توی سریسهنم گفت یونوگی

 یاارذ بد.  جوری ازتو  تشدکر ردنمهد نم چنی   ! ای عزیزیانم  -

 ببوسم. نوا ک ر ی ماهتو

  عزیزیانم یندید   گفت:

 .ما ره راری نکردم!  یواد مادرنی ماچ       صدقهقدر قربو ایا  -

البتده رده مدا   یواد.قدر یاطرت ر  م بر  از نغیه تشکر را ره ایا

 د .یودشو  راه ر  بهیو  نشو  م  یدا   شهدا، .ایمهیه  س ره

اجازه نده برم   هاگ  به نع م هم گفت ا؟!  راست  ماما .  مینونم   اقعاً  -

 !چ ؟ ،سریس

بددالایره دم ع ددی، نبایددد یدده  ا   بدا مددا.ش! تدو نگددرا  نبددا -
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  هوای  عوض رنم؟حاک

 یعن  شیا هم باهام م ایا؟ -

 م.آمعرومه ره م ، د ست داشته باش  هاگ -

 یب حالا ر  بریم؟ برم. و ما ره از یدامه قربونت -

باهداش صدحبت ، نع م ره از سر ردار ا مدد !  قدر عجره نکاایا  -

 تون م بریم.شه چه ر زی م بعدش معروم م  رنم.م 

یوایا تا  قت  رده یداطرات شدیا   م ! فقط عزیزجو .  چشم  -

 باباعر  ر  تکی ل نکردم، نریم سریس؟

 از قدیم گفتا رار امر ز ر  به فردا ننداز.  ؟!ایا چه حرف ه مادر  -

 ،یواسدت  چ دزی ازم بپرسد رده  هر قت    .مرنارت  اجره هی ا  ما

. بهتدره  ،زحیدت ننددازیم  ی ل  یانم ارجیندی ر  تدو؛  گمبهت م 

 «شاءالله.گردیم ا ریم   برم فوقش چند ر زی م 

 *** 

راهد ِ سدریس   عزیزیانم   شد دا   نعد م،  ،تا پایا  هیا  هفته

در بد   ها گذشتند.ها   روهبرای رس د  به سریس، از گردنه  شدند.

امدا بدا ؛  رسد د  هوای یشک به نظدر م با آب  یشهر، سریس   ر د

مصاحبت روتاه  ره با مردم سریس داشتند، دریافتند ره بریلاف 

مردمان  بسد ار گدرم   صدی ی  در آنجدا سدارا   ، هوای یشکآب

چ زی ره از هیا  ر زهای ابتدای   ر دشدا  بده سدریس   هستند.

تابروهدای  بدود رده در   ،ب شتر از هیه نظر ش دا را جرب ردرده بدود

هدای شدهدا ر ی تصا یر   نام  ،سراسر مناطق مخترف ایا شهرستا 

 آ  حک شده بود.



 27/  ؟ات کجاستنشانی 

 ش دا گفت:

ای رداش .  اینجا هم پره از ام اک باباعر !  چه شهر شه دپر ری  -

 !اش باشاهرزماینجا هم از هم

   دارهر  ناموس دفا  از حکم  ش دفا  از  ره  رشوریآره، مادر.    -

ر شدد ، مگده رپردش پرقدر پ ر   جدو   بدرای آزادیهشت ساک ایا

هرجای ایدرا  ر  رده   رنارش یال  از شه د باشه؟شه ره گوشهم 

یبر   غریبده شهدا از هم ب   اش.هسنگرپره از ام اک عر    هم  ،بری

، قربدونش بدرم  شدو  پ در  یدطِ سدالار شده دا هیه!  مادر  ن ستا،

 .، هستاالحس ا) (اباعبدالله

 شیاست. حق با! درسته -
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۴ 

 

منزک شده د ارجینددی،   روچک  بود.    جور  سریس شهر جیع

 های سریس بود.در یک  از محره

های بددا  ر د بدده منددزک شدده د ارجیندددی، عطددر نعنددا    پوندده

 های روچک  سط ح اط، با نس م یندک درشده دایل باغچهراشته

فضای دایل یانده بسد ار   رس د.هم آم خته شده بود   به مشام م 

عکس شه د ر ی دیدوار نصدب شدده   زیبا   باسر قه چ ده شده بود.

 شباهت به هیسرش نبود.اش ب   چهره بود

  هایچشدمبدا برندد   قدامت،  یانم هاجر ارجیندی  ،هیسر شه د 

، حکایت  د ر آ  گویا هر چر  های  ره چشم ،درشت   زیبا داشت

 ساک هاجریانم، تا ایا حد پ در  گرنه زن  به سا؛  داشت  برای یود

 رند.ها ره با دک نی چه !اما اما  از ر زگار؛ شد  برایش ز د بود

صدای گرم   لحا ب دا ِ صدی ی  هاجریدانم هیدا  ا کِ رداری 

یواسته   نایواسته ا  را یاله   ه بود رهدک ش دا را قرب رردقدر  آ 

 ررد.م یطاب 

 *** 

یانم ارجیندی برای یوشامدگوی  به استقبالشا  آمدد   گفدت: 

 «راه نباش ا.ی هیستا. ی ر  یوش ا مدی»
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بعداز اینکده شد دا   عزیزیدانم نشسدتند، یدانم ارجینددی بده 

برگشدت   مشدغوک پدذیرای  از    آشپزیانه رفدت   بدا سد ن  چدای

 بعد ر  به ش دا گفت: مهیانا  شد.

جدا  گفدت بدرای مصداحبه تدا سدریس راستش ا ک ره مریم  -

احترام  بده شدیا البته نه اینکه قصد ب  با رم نشد.  ،یوایا ب ایام 

نفر ا ل  ن ست  ره درِ ایا یونده   شیاآیه  !  نه مادر  داشته باشم،ر   

د نم رده مد ا ر  هدم  اید  ر  زدی   ا مدی برای مصاحبه گدرفتا.

تدوی !  تریی ر  جو    ها،نسبت به قبر   شیا  ش هم ن ست .آیری

ها تا دلت بخواد از محید )شه د محید ارجیندی( گفتم   ایا ساک

هام س اهه درست ردرد    آیدرش گفتم   بارها راغذراغذ از حرف

؛ گدردیمرن م   برم هاتو توی رتداب چداپ مد ریم حرفم   گفتا

فتم رده اینا ر  گ  رد مشو  یبری نشد ره نشد! ل  تا امر ز از ه چ

راری به چداپ ، ره ه چ  ها هست رنندهبد ن  اگر از هیو  مصاحبه

 ی ل  شن دم برای تحق ق دانشگاهت درباره؛  ها هم ندارم  ایا چ ز

 رن . جو م شو  پرس شهدا   زندگ 

زمونده، هندوز رسدان  هدای ایدا د رهره از ب ا جو    باز هی ا

گ در ، جدای م    ای، سراغ شه د   شدهدا رنهوهستا ره به هر به

تا فدردا   ،هی ا ره اقلاً بد ن  ر  بود    برای چ  رفتا  .شکر داره

شو  بگ ، یودش برای نسدل دربارههات چهار رریه بتون  برای بچه

شو  ر  دار  راحت   آسوده زندگ   هبد نا اگ  سه، اینکهبعدی یه در

 مدیو  یو  هی ا شهدا هستا. ،رنام 

راستش تحق ق فقط یه فرصته برام تا ب شتر با شهدا   !جا یاله  -
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ی هیواد یوند، دلم م از شیا چه پنهو   هاشو  آشنا بشم.یانواده   

 هاشو  بش نم.ها پای حرف یانوادهتک شهدا برم   ساعتتک

دلت هیدراه شدهدا شدده،   طوره    اقعاًیوب الحیدلرّه. اگه ایا  -

ق امت به   درِ ایا یونه هم تا ق امِ  مو.موبه،  چ ز ر هیه،  گمبرات م 

 در یدمتم. .بپرس  ،ال  داریؤهر س  دیترم. ،تو بازه ر ی تو   ام اک
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 هیسر شه د محید ارجیندی ،هاجر ارجیندی :را ی
 

 هیسر شه د محید ارجیندی.  ،هاجر ارجیندی،  اسم ما هاجره

بدا پدرشوهرم، پسرعیوی ما بود      .بودیمفام ل    ما   محید با هم

 رددرد .تددوی ر سددتای رندددرر  سددریس زندددگ  م ش، یددانواده

 محید بود. شپسر بزرگداشت     پرجیع تی هنوادای پسرعیوم

چهار سدال  از مدا سه    تقریباًبود    ۱۳۳۷مرداد    ۱متولد  محید  

یودش  ازقبلبود     تربزرگ  ش ی دیگهاهمحید از برادر  تر بود.بزرگ

ی هاسدم هید  ،بخدوای  هاگد  ر دوم داره.گاسم    به  تریک یواهر بزرگ

مُندوّر،   حب ب،  قدیر،  ر وم، محید،: گگماش ر  برات م هیواهربرادر

 .ابراه م، صنم، معصومه   فاطیه یر ل،

پرجیع ت  به دن ا ن ومدم   ی  ه ل  ما م ل محید، توی یانواد

از دارِ دن ا فقط یک یواهر   د  برادر ناتن  داشتم رده حدالا دیگده 

مادرم چهارم ا هیسر پدرم بود     .اشو  به رحیت یدا رفتهیگ 

امدا از بددِ ؛  ردردیمما توی مشدهد زنددگ  م   بودم.  ش بچهتنها  ما  

 پدرم فوت ررد. ،ساله شدمر زگار  قت  ره هفت
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بعداز فوت پدرم، برادر بزرگم ره ا   زما  ازد اج ررده بدود   تدوی 

 ررد، ما   مادرم ر  هیراه یودش به مازنددرا مازندرا  زندگ  م 

م ا أیاطر نگهدداری   تدمادرم به.  بود  ش توی شهر رلالههیونبرد.  

هدای سرِ زم ایا  .رردم مازندرا  رار  تویر  مخارج ما، شش ماه  

ررد   باز شش ماه دیگده از سداک یا دامداری م ،  رفترشا رزی م 

 شد.رفت   مشغوک رار م مشهد م 

ای دنبداک هدا از هدر طبقدها   زما  ره م ل امر ز نبود ره یانم

م شغل مناسب پ دا رنا   ی الشو  از بابت ه  تحص لات بر    بعد 

مدادر مدا رده سدواد !  نده دیترجدا ؛  شو  راحت باشهچرخ زندگ 

؛ هیو  بود ره بهت گفدتم،  تونست بکنهنهایت راری ره م ،  نداشت

    هردار رند  هدای رشدا رزی بدره   تدوی فصدل در اینکه سرِ زم ا

تونسدت مگه یک ز ِ تنها م !  مگه راف  بود؟؛  ل   دستیزدی بگ ره

 !از پس مشکلات برب اد؟

یاطر اینکه پدربزرگ   مادربزرگم فوت شدده بدود    فام دل به

مدادرم     مدادرم پ ششدو  زنددگ  رند م،  ای هم نبود ره مادیگه

با ازد اج مادرم، تنهای  ما ب شتر   د باره ازد اج رنه.ره  مجبور شد  

مسئول ت نگهدداری از مدا ر  قبدوک ره  برادر بزرگم گفته بود    .شد 

ما   مادرم از هیدیگه جدا موندیم. مادرم به هی ا دل ل،  رنه    م 

 بعداز ازد اج مجددش به مشهد رفت.

بدرادرم زمد ا رشدا رزی ؛  لد   ی ر  د ست داشتم به مدرسه برم

تری ررد   از ا نجا ره ما ه کل درشت   قویداشت   دامداری م 

یواسدت رده هیراهشدو  بده   ازم  ،داشتم  امه ساکسانسبت به هم
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 یبدر اینکده تدواز ا   ر ز بده بعدد، علا ه.  های رشا رزی بدرمزم ا

، باهاشدو  سدرِ ردردمداری به هیسر برادرم ریدک م نهوای یهرار

  دیگه فرصت  برای مدرسه رفدتا   رفتمهای رشا رزی هم م زم ا

 نداشتم.

 مددیو  محیددم.  ،هدم رده امدر ز دارمر   ایا د  رلاس سوادی  

های د  ساک به رلاس با تشویق محید یک   ،بعداز اینکه ازد اج رردم

تونم قرآ  بخونم   یدار شکر هی ا ره م   نهضت سوادآموزی رفتم

 یودش برام بهتریا نعیته. ،ش بشم  متوجه معن 

 :هاجریانم آه  رش د   گفت

رفتم   بده مزرعده مد   ،شددم قت  از شدت رار بار یسته م   -

ر یادمده د ر برد  ردردم.نشستم   یک دک س ر گریده م م   ایگوشه

د    ررد .مزرعه چند تا یونه بود   تعداد ری  هم ا نجا زندگ  م 

هرموقع ره غصده   . سالشو  از ما ب شتر بودتا یواهر بود  ره سا

آ ردم موقع  ره از چشیه آب م .  رردمم   باهاشو  درددک  ،داشتم

شدم   دیگه نای راه رفدتا نداشدتم، ا   د  تدا یدواهر   یسته م 

ازم   ،ذاشدتمر ی سدرم م    بزرگ  بدود  ی  هقابری  ره معیولاً  یوظرف

یددا   آ رد .بدرادرم بدرام مد ی  ههدای یوندگرفتا   تا نزدیک م 

ی رد  هوامدو   .رههاشو  از یادم نی  قت یوب ه چ.  حفظشو  رنه

 داشتا.

ش   یدانواده  ،احیدد ،  پونزده سالم شد، پسدرعیومره  یلاصه  قت   

 برای دید  اقوام به مازندرا  ا مد .

البتده .  هم به یونۀ برادرم ا مد    شب  ها،توی هی ا دید بازدید 
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یواسدتگاری ردرده ،  محیدد ،  ب ا یودشو  منو برای پسر بزرگشو 

از بق ه   بعد    ل  رس  به ما چ زی نگفته بود   یبر نداشتم.؛  بود 

 رردم سنگ ا م کعالم یودم سب  یتو.  ماجرا از چه قرارهره  شن دم 

ته دلم یوشحاک بودم رده طرف   از.  بب نم ایا  صرت یوبه یا بد   ره

م   از ایدا  ضدع ت راحدت بالایره منم قراره برم سر یونه   زندگ 

 رشد دم.پسدرعیوم یجالدت م ی  ه، از یانواد ل  ازطرف  هم  ؛بشم

مخصوصاً  قت   شد.ای از ما جدا نی شوره   استرس برای لحظهدک

ایدا دیتدر بده درد تدو   !پسدرم":  محیدد بهدش گفتده  شن دم مادر

 از  مدو  پدرر سدتای یود  ید نه. تدوباف  نی چو  قال ؛  یورهنی 

بدداف  ا نددا قال . رنمشددو  ر  بددرات یواسددتگاری مدد یک  دیتددره.

باف  در آ  زما  هندر بسد ار مهید  بدرای دیتدرا  )قال .  رنام 

 "(.شد محسوب م 

هداجر ر  بدرام   !نده مادرجدا "ود:  محید هم در جدواب گفتده بد

از بچگد  .  شدیمبازی  هم  د  باربچه ره بودیم یک   یواستگاری را.

شن دم بااییا    ل  ی ر  بانجابته. ؛توی تنهای    یت ی  بزرگ شده

انگار ره  ،اگر راض  بش    هاجر ر  برام یواستگاری رن  .  باحجابه

باف  ا مادرزادی قال بعدش هم مگه هیۀ دیتر زیارت رردی.   مکه ر

 "یب شیا بهش یاد بده. برد ؟

 د.مخالف بو ،یاطر د ر بود  راه   مسامر  از ایا قب لاما مادرش به

انگار ؛ ای بود ا   شبچه شب طولان   حساب  توی ذ قم یورده بود.

هدا غیگد ا شدده منم با شن د  ایدا حرف  یواست صبح بشه!نی 

 بودم   رنج آشپزیونه نشسته بودم.
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 ها آمدادۀ رفدتا شدد    یدداحافظ  ردرد . ورم مهیرم  یلاصه،

دایل هاک رفدتم تدا به  از آشپزیونه ا مدم ب ر        ،بعداز رفتنشو 

 های پذیرای  ر  جیع رنم   به آشپزیانه ببرم   بشورم. ظر فظرف

ها گذشته بود ره شن دم یکد   واز رفتا مهی  ایپنج دق قه  حد داً

هدا بده مهیو ی  هبرای بدرقلابد برادرمه ره  "  :گفتم  با یودمزد.  در  

 ".دایل روچه رفته

 جای برادرم، ل  به؛  رردم    بازر    سرم رردم   درر  سریع چادرم

توچشم شدم   سریع نگاهیو به زم ا با محید چشم  ،طور ناگهان به

 گرفتم.

م دل ؛ ش ر معصومه ر  ببرما مدم ش شه  ا!ببخش "  محید گفت:

تر محیدد بدود رده تدازه یواهر روچدک  ،)معصومه  ".جا مونده  اینکه

 (.ساله شده بودیک

 بعددازحتد   هاجر یانم با مر ر یاطرۀ دیددار د بداره بدا هیسدرش  

لبخنددد زیبددای  بدده ر ی صددورتش نقددش بسددت    ها،سدداک گذشددت

 صحبتش را ادامه داد:

از ر ی   ر شد رش شه ،گ ر شده بدودمما ره با دید  محید غافل  -

 یشد ر تدوش شه  طرفیدک  .طرف محید گدرفتمفرش برداشتم   به

قدر ا   لحظه ا    دست محید.  یهم توطرفش  دست ما بود   یک

  ر شد رحواسم نبدود بایدد ش شه  پامو گم ررده بودم ره اصلاًدست

ز ر بده   محید ش شه راحتیالاً    محکم نگهش داشته بودم.؛  رها رنم

   ما هیچنا  سرمو پای ا اندایته بودم.ه بوده دستم ب ر   رش داز 

قدم  بده عقدب   اینکه پایش را از در ب ر   بگذارد،از  محید قبل
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م آمدد  ؛ا، هددجددوش نزندد »پر ایدد  تیددام گفددت: برداشددت   بددا ب 

 .نه یارج شد ا  از ی« برمت!م 

  اج سر جایم م خکدوب شدده بدودم   بده رفدتا محیدد نگداه هاج

با شن د  ایا   .«ش ر بهونه بودپس ش شه: »با یودم گفتم  رردم.م 

رردم برای محید از اینکه حس م . حرف از محید ته دلم قرب شد 

 شد.مهیم   قصدش جدیه، قند توی دلم آب 

 *** 

رم حواسدم بده د ر برد  قدر غرق یاطراتم شدم رده اصدلاًای  ای ا  

تو هدم   !مادر  یخ ررد.  ،تو  ر  عوض رنمیانم برم چای حاج  . ستن

اینجا هم یوندۀ   یوری؟چرا چ زی نی   .نویس ره یکسره داری م 

  قت.یه اتور یدا تعارف نکن  .یودتونه

 *** 

د نه سرنوشت بدراش ر  نی ه چ  !ر  از بازی ر زگار یبر داره؟

 !چه یواب  دیده

های مکرر محید، چند شب یلاصه ره به یواست یدا   با اصرار

جای ایا بار بده  نوادۀ پسرعیوم به یونۀ برادرم ا مد .ابعد، د باره ی

د نسدتم محیدد ر ی م د. دلدم قدرب بدو شوره   نداراحت ، تدهِکد

حدرفش   .شنایتیشم   ،رردیماز بچگ  ره با هم بازی م   حرفشه.

 داد.نه هم مرد نه قوک م وهای بچگ حت  توی بازی .شد د  تا نی 

ای مادرش هم بالایره به ایا  صرت رضایت داد   جشا نامزدی

تداریخش ر   مو  بدود.ساک بعدش هدم عر سد   یک  برامو  گرفتا.

 بود. ۱۳۵۷دی  ۱۰ .دق ق یادمه
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یادمه  قتد  بده مشدهد   .سیت سریس راه افتادیماز مازندرا  به

 مشهد ا مده بود . یهای جنگ  توتانک ،رس دیم

 ل  ما رده چ دزی از ایدا ه!«  ی ر بگذر نهیدا ب: »گفت  محید 

سدر انقدلاب، قدراره چده د نسدتم پشتنی   ،آ ردمدرنی   چ زها سر

 همتوجد م تغ  در رنده.هد اتفاق  سر مرت نازک بشه   سرنوشت مدا

یاهای یودم بودم   فقط از دید  مناظر ؤما توی ر  منظورش نشدم.

لدذت   ،شددیم  شهرهای مخترف  ره در طوک مس ر از ا نجدا رد م 

یوشدحاک   ،گشدتماز اینکه بالایره داشتم به زادگاهم برم   بردم.م 

ایت ار مجبور به تدررش هیو  شهری ره هشت ساک قبل، ب ،  بودم

   حالا آرامش عج ب  داشتم. شده بودم

ر ز تدوی راه بدودیم، بده سدریس بالایره بعداز اینکه یک شبانه

 رس دیم   به ر ستای رندرر  ا مدیم.

یونه شدیم. اتداق  ر  شوهرم هم  ، با پدر   مادراز ا   ر ز به بعد 

 .هم از قبل چ ده بود   ر   محید جدا ررده بود    اثاث ه  برای ما

اتاق اضافه ی  هبه اثاث   ،هم ره هیراه یودم آ رده بودمای ر   جه زیه

 ررد .

صبح ز د ب ددار   داری بودم.نهوگذشتا   ما مشغوک یها م ر ز

دادم   صدبحونه ر  ن  مد وشدم   ا ک به ا ضا  یونده سر سدامم 

یدوردیم   بعدد مو  ر  م نهوهیده د ر هدم صدبح  رردم.حاضر م 

 رفت.هررس  پ  رار یودش م 

 ،رفتا قت  ره پدر   مادر شوهرم به دامدداری   رشدا رزی مد 

یه    م ل رردمنگهداری م ، تر محید یواهر روچک، ما از معصومه
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فهی د، دامدم بچه بود   چ زی نی ره  ا   موقع    مادر مراقبش بودم.

حت  الا  ره بدزرگ شدده   بدرای یدودش !«  ماما »  :گفتبهم م 

تدو مدادرم  !هداجر: »گده، بهم م یانی  شده   چند تا بچه هم داره

 .«از بچگ  بزرگم رردی   هست 

 به هم  ابستگ  داریم. یلاصه ره

 *** 

طور توی لا  یودم بدودم رده هی ا  .گ ر بودمر ز ی ر  دکیه  

 !«چرا ناراحت ؟ ؟هاجرجا  ،شدهچ »محید گفت: 

ر  به  ،ش داشتارنگ  ر ی چهرهره لبخند رمهاجریانم درحال 

تنگ د نستم چرا دکم نی ه  یودم  ،»راستش ر  بخوای  ش دا گفت:

 یودم ر  برای محید لوس رنم!« یواستشاید دلم م  .بودم

  د ست نداشت منو غیگد ا   طبع بودایلاق   شوخی ر  یوش 

تدا   برمدت شدهرفردا م »گفت:    ،گم قت  ره دید چ زی نی   .بب نه

 « هوای  عوض رن .حاک

به ینده افتاد.  قدر ذ ق رردم ره محید ا    ،با شن د  ایا حرف

از رنددرر  بده   ،ا   شب بدا ذ ق تیدوم یواب ددم   صدبح ر ز بعدد 

هرچ زی : »گفتمحید دامم م .  ا ک به بازار رفت م  سریس ا مدیم.

 ل  ما ره فقط از بود  در رنار «؛  بگو برات بخرم  ،ره د ست داری

محید یک ر سری بدرام   .یواستمچ زی نی   ،محید یوشحاک بودم

رم ت م تا رمر قه بود. ری  دیگه توی بازار گشس ی ر  یوش .  یرید 

بده پ شدنهاد محیدد بده   ،بعداز اینکه ناهارمو  ر  یوردیم  شد.ظهر  

شدهربان  بدود   ی  ها   موقدع تدوی فرکدره    رفت میا«  گو »عکاس ِ
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ا لد ا    ،ا   عکدس .ی ر  ر ز یوب  بدود  د نفره اندایت م.   عکس

 ما بود ره تا امر ز برام یادگاری مونده.ی هآیریا عکس د نفر

 رمش.آالا  برات م  !صبر را

 *** 

یونه بودنیو  با یانوادۀ هیسرم گذشته د  سال  از زندگ    هم

اسدیش ر  دا  د  باردار شدم   یدا بهیو  یه پسدر بخشد د.ره    بود

، دا  د،  پسدرم  ترت دب داد.   باشدکوهی  هپدرشوهرم  ل ی  گذاشت م.

    نوزادی به ا   اندازه ندیده بدودیم  ،حاکتابه  .اندام بودی ر  درشت

 ررد.تعجب م  ،دیدش هررس ره م 

 !«  چشم بزنار مهنکنه بچ !یدایا» :گفتمترس دم   م ته دلم م 

ه کرش  !نترس : »گفت یندید  . ر ز حرف دلیو به محید گفتمیک  

؛ شده«براشو  عادی م  ،د  ر ز دیگه ره بزرگ بشه  .به یودت رفته

 حشدت   ،شدد های  ره ر ی پسرم ی ره م  ل  ما هیچنا  از نگاه

 داشتم.

 ش را پا  ررد   ادامه داد:یهاهاجریانم اشک

مددا زیدداد د  م ن ددا رد.  دل ددل نبددود   دا  دِم ب تددرس   نگراندد »

چنددد ر ز ب شددتر از بدده دن ددا  ره. قددت ا   ر ز ر  از یددادم نیدد ه چ

منم رده یدام     ا مدنش نگذشته بود ره دیدم حالش یوب ن ست.

، دادمبهش ش ر مد هرچ     د نستم عرتش چ ه.نی   ،تجربه بودمب 

مددام ، رفتماز ایا سر اتاق تا ا   سدر اتداق راه مد   ،رردمبغرش م 

ردرد قدر گریه م ا    شد.سارت نی   ،رردمجاش م توی بغرم جابه

های طاقدت گریده.  حاک منم یدوب نبدود  شد.حاک م ره آیرش ب 
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ها شب  ریختم.رردم   اشک م پاش بغم م   نداشتم   پابهر  دا  د

 رش دم.م تا صبح ب داریواب  

فایدده  لد  ب ؛ از رندرر  به سریس ا مدیم   بچه ر  بردیم درتدر

دا  د ازلحاظ جسی  سالیه   هد چ مشدکر    ره  گفتاهیه م   .بود

رده   بالایره به پ شنهاد اطراف ا ، پ ش دعانویس هدم رفتد م  نداره.

 باید نذر بدیا. گفت

ر  قربان     دا  د تازه هجده ر زش شده بود ره پدرشوهرم قوچ

هی ا ره آیدریا   ب ا هیه تقس م ررد.   های نذری رررد   گوشت

ردار دا  د  پخش ررد    رارشو  تیوم شدد،  بستۀ گوشت نذری ر

حداک نفسش قطع شد   دیگه م ل ا   چندد ر ز ب   منم تیوم شد.

 ررد.قراری هم نی حت  گریه   ب  ؛نبود

 با دید  پسرم توی ا    ضع، به سر صورتم زدم   با گریه محید 

بچه ر  محکم تدوی بغردم نگده داشدته بدودم   بدا رم    صدا رردم.ر

محید ا مد   دا  د ر  ازم گرفت   چند تا سد ر  بده   شد مرده.نی 

 .ث ری نداشدتأ ل  تد  ؛ریختر ی صورتش  صورتش زد   ری  آب  

های روچولوش یخ زده بود   رنگ صدورتش م دل گدچ دیدوار دست

چ دزی م: »گفتلرزیدد   دامدم مد  پاهام م دسدت  سف د شده بدود.

بهدت  !ب دا مامدا  شه.گرم م   ،پ چیشالا  پتو م   !سردشه  ،ن ست

 !منو نگاه را مدادر  !اتو باز رایچش  ،ب ا پسرم قربونت برم  .ش ر بدم

ای شورش تو ر  از ما هر  با چشم!  ت شد یهو آیه؟چِ  ،قربونت برم

م ره قدر گریه رردا  «  یبری چشیت زد؟جدا ررد؟ رد م ازیداب 

گفت: یک  م   م بد .م سع  داشتند دلداریه  اطراف ا   حد نداشت.
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 !جوش نز »گفت:    یک  دیگه م   «ب شتر بیونهره  قسیت نبوده  »

ت یدک بچهره    گفتاحت  م .«  دهشاءالله یدا بازم بهت بچه م ا 

 بوده. ۱طرو 

رده تدازه    برای مند!  شدم؟ا آر م م ه ل  مگه ما با ایا حرف

ی ر  سخت   غ رمنتظره بود ره   ،حس مادر شد  ر  شنایته بودم

 رداری ازم برن داد.ام، از دسدت بدره   ه چهمم جروی چشجگرگوشه

از شددت نداراحت  مدریم   دلم آشدوب بدود.     احساس بدی داشتم

 لد    ؛داد  بدر ز نید ر  ش محید جردوی مدا زیداد نداراحت   شدم.

چقددر از بده دن دا ا مدد  پسدرمو    پددر شددنش ره    د نستمم 

م م ل ما چندا  حداک ه  ا    ،بعداز فوت دا  د  .یوشحاک شده بود

 یوب  نداشت.

محیدد   .یوب نبدود    حالم اصلاًداشتم  ر ز سردرد شدیدی  یک  

ببد ا   .تداب  نکداقدر ب تور یدا ایاجر!  »ها  رنارم نشست   گفت:

یدا یودش بهیو  هدیده داده   یدودش هدم !  چقدر مریم شدی

 «.ما ره با یدا دعوا نداریم .حتیاً حکیت  داره .گرفته

چدو  محیدد  ن سدت؛دلدداری  هاش فقط ازسرِحرفره  د نستم  م 

 یوند   به دیدا  ابسدتگ  داشدت.هی شه نیاز م   .ی ر  بایدا بود
 

تکتته استتتخوان دستتتش یک  هیکل استتت وشود که درشتتتیک طلوع به فرزندی گفته می  -1

 ماند.از قدیم بر این باور بودند که فرزند یک طلوع زنده نمی است.

کردنتتد کتته به پدر و مادر اعتت م می  ،ند که بچه یک طلوع استدداهای قدیم اگر تشخیص میقابله

  .صدای بلند اع م کنند که فرزند من یک طلوع است  سه مرتبه با  و  بروندبه روی بام خانه 

زودتتتر بفهمنتتد و از دیتتدن نتتوزاد ها پتتسهمستتایه متتردم و  یا اگر اع م نکننتتد وندهند  اگر تشخیص  

 کند.صحبت دهان به دهان بچرخد، نوزاد حتماً فوت می
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د نست معنای تسر م   رضا   قضا قدر ر  م  ،ا   ی ر  بهتر از ما

م دل  شاید  شدم.م باید تسر م یدا   قضا قدرش م ه  ما  ،  ایا بار

  ابراه م یر ل ره اسیاع ل ر  به قربانگاه بدرد   تقددیم یددا ردرد 

بده قدوک محیدد، فدوت دا  د مدا هدم   ،ای بودحکیتش چ ز دیگه

 حکیت  داشت.

حکیتش ایا بود ره بتدونم بدا درد از دسدت داد    ؛گفتدرست م 

د نسدتم نی   م ره یودِ محید بود، رنار ب دام.زندگ   آدمعزیزتریا  

ها در درد   فراق  ره قرار بود بعد   برابردر    درد از دست داد  دا  د،

 ق اس ن ست.قابل  محید تحیل رنم، اصلاًد ری 

مدرگ   .ادلدم گذاشدتر ی    ر   هررد م از ایا اتفاقات، داغ سنگ ن 

برای تحیدل   ،جگر شدنمبهانگار برای یو   دا  د تازه ا ک ماجرا بود.

 .رردم م داشت آماده دید  د بارۀ محید،حسرت یازده ساک 

 *** 

 مدت  گذشت   د باره باردار شدم.

 ۱نژاد()پالایشگاه گاز شده د هاشدی   از محل رار محید یک ر ز  

  بده بدود  آپاندیسش عود ردرده    ه.یبر داد  ره حاک محید بد شد 

ام سریع هپدرشوهرم   یک  از برادرشوهر  مشهد اعزامش ررده بود .

 مادرشوهرم یدداب امرز .ا   شب تا صبح گریه رردم  به مشهد رفتا.

تدو   .یوب دت ندداره  ر!غوره نگ دقدر آبدیتر ایا: »گفتم بهم  ه   

از صبح دارم برای محید صروات !  به فکر بچه باش ری  هم    !بارداری

 
پالایشتتگاه  ینهاز ازدواج، در قستتمت آشتتپ خاو قبتتل معافیتتت از ستتربازی ازپتتسشتتهید  -1

 د.استخدام شده بو 
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 تونستم آر م باشم. ل  ما نی « ش ن ستشاءالله ره چ زیا . گمم 
قددر گریده »ایا  گفت:  ،م ر  دید تاب  قت  ب ،  قدیر،  برادرشوهرم

هدا ر  رده ایدا حرفیه آپانددیس  ؛  چ زی نشده ره  !داداش ز   ،نکا

برمت فردا صبح م   ، ل  بازم حاضر شو؛  بچه ره ن ست  نداره. محید 

با شن د  ایا حدرف ی رد  یوشدحاک شددم     ش.«بب ن تا    مشهد 

 هیراه قدیر به مشهد رفت م. ،صبح ر ز بعد . بستم  سریع سارم ر

، مو بعداز د  ر ز، محید از ب یارستا  مریص شدد   بده یونده

 برگشت م.، رندرر 

اسیش ر       دیتر بود  د میو  به دن ا ا مد.  یهچند ماه بعد، بچ

شناسددش   هی ا مریم یانی  ره دیتر شدیا م ،  مریم گذاشت م

 . بس ج مشغوک بود یتوبا هم چند سال  

حیل ردرد   یواهرشدوهر م  ضعه  بعداز تولد مریم، مادرشوهرم

چو  مادرشدوهرم   ؛به دن ا ا مد   بهش ش ر دادم،  فاطیهم،  اریغتهت

  ،هیراه پدرشوهرم بده دامدداری   رشدا رزی مشدغوک بدودبه  ار راً

م رنار مریم بزرگ ر  ه    ا    د نستمهم م ل دیترم م    فاطیه ر

 رردم.

 *** 

سداله شدده بدود رده مجبدور شددیم از رنددرر  مریم تدازه یک

 آمد عرتش هم ایا بود ره رفت م. رن م   به سریس ب ایرش   اثاث

، پالایشدگاهشدو   از رندرر  تا محل رار،  قدیر،  برادرشوهرم     محید 

 ،برای اینکه بتونا با سر یس شررت بده پالایشدگاه بدر   .سخت بود

 م. سریس ب ایبه مجبور شدیم 
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هر د   قدیر.ی  هنوادو ل  ایا بار با ی ؛یونه شدیمهم هم  البته باز

)هیسرِ یواهرشوهرم( ره توی سریس زندگ    تا برادر از دامادشو 

هر د  یدانواده ره  یک یونه یریده بود    تصی م گرفت م    ،رردم 

 هم زندگ  رن م. با

رس  از فام ل     هاگ  نواز بود. وایلاق   مهیمحید ی ر  یوش 

به شدهر ا مدده ،  رندرر ،  برای انجام راری از ر ستامو ر  ره  آشنا  

د نست جای  برای موند  ندار ، با دید یا م بود  توی ی ابو  م 

 ،ردرد اسدتراحت  م  بعداز اینکه د. مهیانا آ ریودش به یونه م 

 گشتا.ررد    به ر ستا برم یداحافظ  م 

رده بهیو  یبر رسد د . رار ا مده بود شب محید تازه از سریک  

ره محیدد ی رد  ازا نجای   رفته.  حاک  حاک مادرشوهرم بد شده   از

گذاشت     ،نخورده   ش راستکا  چای ،  به پدر   مادرش  ابسته بود

 سریع از یونه ب ر   رفت.

فهی ددم از   چو  بعدداً  ؛تارس  گ رش ن ومده بود  ، قت شبا  

 ش رسدونده.سریس تا رندرر  با پای پ اده یودشو به منزک پدری

قدر با عجرده   نگراند  محید ا  ره  گفت  ام م هیک  از برادرشوهر

   رسد دمبهدش نی  ،د یددمرفت رده هرچد  م سیت یونه م به

آغوش گرفت   با   یا نو تو  ،محم اینکه چشیش به مادرمو  افتادبه

 شن د  صدای تپش قربش، بالایره محید هم آر م گرفت.

، قددیر، برادرشوهرمیه بار  م لاً ؛داشت   محید صفات ی ر  یوب

 یمسدجد دیم،  ررتوی پالایشگاه ره رار م : »رردبرامو  تعریف م 

 ل   قت  ره انقدلاب پ در ز  ؛یوند مردم ی ر  رم نیاز م      نبود
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محید ا ل ا نفری .  نه مشخص ررد وعنوا  نیازیهب   ر   سالن،  شد 

تدوی ردرد.    ما ر  هم به نیاز یوند  دعوترفت  بود ره به مسجد  

مراسدی    همخصوصداً اگد  ؛رردی ر  فعال ت م هم  های مذهب   رار

محید ز دتر از دیگرا  بدرای نصدب پدرده   نظافدت مسدجد   ،  بود

 زیادی به امور دین  داشدت.ی هرفت   علاقم  رارهای  از ایا قب ل

بدا   ،ردردای آشپزیونه ر  تیوم م هرارمحید  ها ره  جز اینا، شبهب

زن  ش، اطدراف پالایشدگاه بدرای گشدتبسد ج   چند تا از د سدتا

بدرای مقابرده   دسدتگ ری اشدرار یدا   عاشق ت راندازی بود.  .ارفتم 

رسان  ره ا   حوال  بدرای تخریدب یدا سدرقت  سدایل پالایشدگاه 

 رفت.ا مد ، م م 

از ردارش   ،مندد بدودهیاطر اینکه ی ر  به بسد ج علاقیلاصه به

 «های بس ج  شد.مشغوک فعال ت ،به بعد  موقعانصراف داد   از ا  

هددا ر  از قدددیر شددن دم ردده محیددد باعددث ر زی ردده ایددا حرف

اما   ؛ی ر  احساس یوب  داشتم،  ش هم شدهن  شد  د ستاونیازی

اش هدایدا راری هرسد  دربدار رده  د ست نداشت  یود محید اصلاً

سدرش هدا ر  پشتقدیر هم ایدا حرف  شه.بصحبت رنه تا مبادا ریا  

 ررد.برامو  تعریف م 

 *** 

 ،ب شتر از قبل ،شن دمهاش م با هر تعریف  ره از محید   یوب 

 ر   یدا  شدم  م یوشحاک م مردی توی زندگ چن ا  ایااز داشتا  

بدالایره   رده رشد دم،  ایهیده سدخت ا    ازرردم ره بعدد شکر م 

 ه. اقباک یوب  نص بم شد بخت
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مد شده بود   ،رفت مهیسایه   یلاصه هرجا ره م  یادمه ب ا در

پوش بدود. ی ر  سداده ل  محید  ؛  پوش د شروار م ره آقایو  رت

طوری نبدود رده دنبداک ظدواهر    ل  یب ایا  ؛رس د به یودش م 

ر   ش عطر گدل محیددی.  پ ره بودش رهمادیات بره. ی ر  آر م   ب 

آدم داره با : »گفتم     زدم هی شه موقع نیازهاش به یودش م ه

 «رنه، باید حساب  به یودش برسه.یالقش ملاقات م 

گ رش یواسدتم غافدل  مهد  ما  یادمه برام یه انگشتر یریده بود.

جاش برای انگشترم ر  فر یتم   به  ر ز رفتم طلافر ش   یک    .رنم

 شرواری یریدم   بهش هدیه رردم.رتی همحید پارچ

ی رد    ،یاطر یرید پارچه انگشترمو فدر یتم قت  فهی د ره به

جای آیدده د سددت دارم تددو هددم بدده» :بهددش گفددتم ناراحددت شددد.

اهدل  محید ره ردلاً« شروار بپوش .های ساده، م ل بق ه رتپ راها

دستِ آیدر  قتد    تا یک ماه پ شنهادمو قبوک نکرد.  ،پوش  بودساده

بده ی داط داد تدا    ره دید ما ی ر  ناراحت شدم، بالایره پارچه ر

یاطر ی ر  یوشحاک شدم   محیدد هدم بده  شروار بد زه.براش رت

شدروار ا   رتتا   قت قسیت نشد  البته  ه چ  دک ما یوشحاک بود.

دیگه فرصت نشد ا نا      چو  بعدش رفت جبهه؛  ر  توی تنش بب نم

طور سالم   اتورش ده یه گوشۀ رید آ یز نش ر  بپوشه. هنوز هیو 

 رمش.آرم م رردم، الا  م 

روچ کیدو  داشدت ی  هیدانواد     ای یوشیو  ادامه داشتهر ز

 ن م شده بود، مجدد ساکدرست زمان  ره مریم یک  .شد تر م بزرگ

 باردار شدم.
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طدور بدرای دیدد  رضا) (   هی ار ز برای زیارت حرم امامیک  

هیو  چند ر ز، مدریم مدریم   یتو  مادر   یواهرم به مشهد رفت م.

 نگاه بردیم.وشد   با یواهرم بچه ر  به درم

 یواهرم به محید گفت:

 رن ؟هی ا مریم ر  به اسم رضای ما م  !آقا محید  -

 محید یندید   گفت:

 ماک شیاست. شاءالله حالش ره یوب شد،ا  !باشه یواهر -

  قتد ها بعداز شهادت محیدد،  ساک     یواهرم ر ی حرفش موند 

نزده ساله شد، بدرای پسدرش رضدا بده یواسدتگاری مدریم ومریم ش 

 شه.ا مد    مریم الا  عر س یاله

چند ر زی از .  مادرمی  هنگاه آ ردیم یونومریم ر  از درم  یلاصه،

مدادرم ی  ها مدنیو  گذشته بود ره محید برای انجام راری از یوند

 گفت: د  ساعت بعد ره به یونه برگشت،یک  یارج شد.

 .باید برگردیم سریس ،حاضر شو! هاجر -

 توی ذ قم یورد   با ناراحت  گفتم:

 مدو از  آیده هندوز ندرفت م یوندۀ یدواهرم.  !به هی ا ز دی؟  -

 .شایور م دک

 :محید لبخندی زد   گفت

 ل  ایا دفعه  ؛قدر مسافرت بریم ره یسته ش ایا !غصه نخور -

ما زنگ زدم سریس، آقای ح دری بهم   !هاجرجا ،  ی اک شور  ب 

 . نویسایبر داد ره دار  برای اعزام به جبهه اسم م 
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تدک م   بده تک یآبعد م ی  هشاءالله دفعباید ز دتر برگردیم. ا 

 زن م.ها سر م فام ل

 هاجریانم آه  رش د   گفت:قصه ره به اینجا رس د، 

محید   تا اسم جبهه ر  شن دم، تازه فهی دم قض ه از چه قراره!  -

یاطر رف پای صاف از یدمت سربازی معاف شده چند ساک قبل، به

یک بار هم بعداز ازد اجیو  ره تدوی رردسدتا  شدورش شدده   بود.

؛  ل  بازم معافش ردرد   ؛د باره رفت برای یدمت اسم بنویسه  ،بود

جنوب، تدوی رردسدتا  هدم  یزما  با جنگ تواما ایا سری ره هم

گدرفتا، بدا غدرب داشدتا ن در  م درگ ری شده بدود   بدرای ایلام

ا   زما  قرار بود  تا به رردستا  بر .شد های سریس دا طرب بچه

ستا  عیر ات شر   بشه   برای هی ا به ن ر های یراسا  دتوی رر

 فهی دم. اینا ر  بعداً ره  ارد عیر ات بشا.  موریت داده بودأم

 بغم راه گرومو گرفت   با ناراحت  گفتم: ا   ر ز، یلاصه

روچ دک   یدک ی  هری   منو با یک بچدداری م   !محیدجا   -

 رار رنم؟چ تو  اری؟ آیه ما ب ذطفل توراه  تنها م 

 .های محید ر  نفهی دمایت ار ترر د   باق  حرف  بغضم ب 

سدارت     ،راه برگشدت بده سدریس بدودیم  یچندساعت  ره تو

صدا توی اتوبوس نشسته بودم   سرمو به پنجره تک ه داده بودم   ب 

هدم محیدد معداف   راش بشه ایا بارره  رردم  دلم یدایدا م   یتو

جوشد د   بعدداز اینکده بده سدریس دلم م ل س ر سدرره م   بشه.

محید هدم تدوی هیدو     دماغ ه چ راری ر  نداشتم.دک  ،برگشت م

های لازم ر  با شده بود   هیاهنگ   چند ر ز پ گ ر رارهای اعزامش
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ش آقای ح دری انجام داده بدود   فقدط موندده بدود تدا بدا یدانواده

 یداحافظ  رنه.

د نستم م   یوردم.تونستم منصرفش رنم، غصه م از اینکه نی 

 لد  آیده ؛  بدرههای ما راه به جای  نی تاب   ب   ههوای جبهه دار

اره ره عزیدزش از پ شدش ذ طور راحت بتونست هی امگه رس  م 

 زدم.باید بازم باهاش حرف م  بره؟

یونده   ید  شب بعد ره یونوادۀ قدیر رفته بود  جای ، تدویک 

 رار ردنم.د نستم باید چ نی  .سردرگم بودم فقط ما بودم   مریم.

دیددم ،  د  ساعت بعدش ره پای اجداق مشدغوک آشدپزی بدودمیک 

 محید به یونه ا مد.

ش ر  جروش دست از آشپزیونه به پذیرای  رفتم   چای بهس ن 

دیدم سرگرم بازی با مرییه ره دامم داشدت از سر دسدتش .  گذاشتم

چ زی نگفتم   د باره به آشدپزیونه برگشدتم. چشدیم ،  رفتبالا م 

ر ی پ ازهای درحاک تفتِ دایل قابریه ثابت موندده بدود   حسداب  

های بدامزۀ مدریم   محیدد تدوی صدای یندده.  فکر رفته بودم  یتو

جوری هآیده چد  گرفت.ایت ار شدت م پ چ د   بغضم ب گوشم م 

گفتم من  ره از بچگ  درد یت ید  ر  چشد دم، دلدم باید بهش م 

ا نا بدا داشدتا پددری م دل  هام هم یت م بزرگ بشا؟بچه  دیوانی 

 ،رفتددنش از لدد  بعددد  ؛محیددد، چ ددزی از یوشددبخت  رددم نداشددتا

گفدت نگدرا  نباشدم   محید م   د.آم   ستم چ  به سرمو د ننی 

مگده جندگ   .د نستماما ما م ؛  تونه برای مریص  ب اداگر بره، م 

مریصد    ی  همحید عشق شهادت داشت   قضد   بردار بود؟شوی 
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گفددت. یوشدد  مددا م هددا ر  هددم محددم دلددداری   دکایددا حرف

 ،ا مد فکر بودم ره با صدای محید ره از پذیرای  م   یطور توهی ا

  به یودم ا مدم:

ب دا بشد ا یده  رنم.سداعته دارم صددات مد یه  رجای   ر!  هاج  -

 .رارت دارم، دق قه

  بغضم ر  یوردم   در جوابش گفتم:

 .مآالا  م  زیر قابریه ر  یاموش رنم، !صبر را محیدجا  -

بدا   بده آشدپزیانه ا مدد.  ،محید ره انگار طاقتش طاق شده بدود

 تعجب بهش نگاه رردم   گفتم:

 .ا مدمیودم الا  م  !قدر عجره داری؟چرا ایا -

 محید با نگاه سنگ ن  گفت:

 تو چ زی بهشو  گفت ؟ الا  از یونۀ بابااینا ا مدم. -

 زن ؟به چ  داری حرف م عراج -

 یعن  یبر نداری ره پدر   مادرم با جبهه رفتا ما مخالفا؟ -

ره  به یودم  عده داده بودمام د داشتم   ما ره چند ر زی بود  

دلدم   بازم تهِ،  محید از رفتا منصرف بشه  های پدرشوهرم،با صحبت

 یال  شد.
 

 .ا از ر ز ا ک هیه ناراض  !د ن م م ه اینو ره یودت، چرا -

 تو چ ؟ -

گوشۀ پذیرای  نشسدتم   .چ زی نگفتم   از آشپزیونه ب ر   رفتم

 ا مد، ر ی زانوم نشوندم.سیتم م   مریم ر  ره داشت به
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  لحدا ومحید هم مستأصل بالای سرم ایسدتاده بدود   بدا هید

 ش گفت:مت ا هی شگ 

 دی؟چرا جوابیو نی  -

 ایت ار سرازیر شد   گفتم:هام ب اشک

 شه نری؟نی  ما ره بهت گفتم.؟! آیه چ  بگم -

 محید با نگاه غینار  گفت:

یک  دیگه م ل هی شه هیراه   موافدق   رردم توفکر م !  هاجر  -

 یوای؟تو دیگه چرا اینو ازم م  من .

 جز اشک   سکوت نداشتم.هجواب  ب

 راحت حرفتو بز .! هاجرجا  ،گریه نکا -

آد چطور دلت م   .بعداز یدا فقط تو ر  دارم.  ما..!  آیه محید   -

هدم ها  به فکر ایا طفدل معصدوم  اری؟ حالا ما ه چ ...ذ منو تنها ب

 ی اک جبهه رفتا بش ؟رار رنم ره ب دیگه باید چ  ن ست ؟

   گفت: محید آه سردی رش د   رنارم نشست

د ن  رده م م ه یودت زن .تو هم ره داری حرف بق ه ر  م   -

ر  جندگ   قدر پ ر   جو   دار  مد ایا  .دل ل ن سترفتا ما ب 

 .م ل بق ه منم  ،گردبعدش برم 

  ش گل ررد   گفت:طبع م ل هی شه باز شوخ

 .ی ر بگذر ندههیددا بد، غدوره گرفتد قدر آبتو ره از حالا ایا  -

نکنه از الا  حکم شهادت منو داد  دستت رده یداطرجیع    ؟چ ه

 !گردمدیگه برنی  ،برم هاگ

 با عصبان ت به محید نگاه رردم   گفتم:
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 .یدا نکنه، زبونتو گاز بگ ر -

 محید یندید   گفت:

ایدا   یبدرام دعدا ردا رده تدو  یدا بکنه ره شه د بشم.  اتفاقاً  -

د نم ره سخته با ایا موضو  رنار م   !هاجرجا   امتحا  قبوک بشم.

ار جروش ر س اه   شرمنده ذ پس ن  ؛ ل  ما با یدا عهد بستم؛  ب ای

 .ار به آیریا آرز م برسمذ ب بشم.

 دلدم ریخدت. یآیریا آرز ، انگار یه چ زی توی  هبا شن د  رری

شاید هم به دلم زده  شاید آیریا ام دم برای نگه داشتا محید بود،

 گرده.قدر عشق شهادت داره، اگه بره دیگه برنی بود رس  ره ایا

بایدد   .تونسدتم محیدد ر  غیگد ا ردنمدیگه ب شتر از ایدا نی 

ذاشدتم بدا  ل  نباید م   ؛رردمشو تحیل م شدم   د ریتسر م م 

 دک ناراحت از پ شم بره.

 بالایره سکوتم ر  شکستم   گفتم:

دیددی   ،گدذرهتا امر ز ره چهار ساله از زندگ  مشترریو  م   -

 ،داری  قددر اصدرارباشه محیدآقا، حالا ره ایا  ر ی حرفت نه ب ارم؟

ز ر نظرتدو هیوام بدیگه نی  گم ره پش یونت رنم.دیگه چ زی نی 

  ل ...؛ عوض رنم

 محید نذاشت حرفیو تیوم رنم   گفت:

قوک بدده   پس دیگه گریه نکا.!  هاجر  ، ل  ی ر  د ستت دارم  -

حتد    .هی شه بخندی   شاد باش   ،رمتا ر زی ره دارم از اینجا م 

 تو یک  پشت ما باش. باشه؟ ،بق ه مخالفا هاگ

 هرچ  تو بگ .! باشه محیدجا  -
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رفتد م رنددرر ،   ها به جبهه نزدیک شدده بدود.زما  اعزام ن ر 

 یواست باهاشو  یداحافظ  رنه.محید م  .پدرشوهرمی هیون

دم ردرد      مادرشوهرم با دید  ما یوشحاک شد   سدریع چدای

 مشغوک آماده ررد  ناهار شد.

 باید ز د برم. .ب ا بش ا رارت دارم .زحیت نکش !مادرجا  -

 بگو. .پسرم ،ی ر باشه -

محید د باره بحث جبهه ر  پد ش رشد د   بده مدادر   پددرش 

 یادآ ری ررد ره باید بره   برای یداحافظ  باهاشو  ا مده.

از اینکه با شن د  ایا حرف، رنگ از ر ی مادرشوهرم پرید   قبل

 پدرشوهرم چ زی بگه، سریع گفت:

 .ذارم برینی  راض  ن ستم. !نه محیدجا  -

برای ه چ مادری آسو  ن ست د ری .  مادر بود دیگه...  حق داشت

ها هم چ زی جز مهر دل ل ایا مخالفت  ش ر  تحیل رنه.جگرگوشه

 فرزندی نبود.     محبت مادر

 محید با آرامش گفت:

دعا   . ل  با ر را آرز مه شه د بشم  ؛د نم نگران م   !مادرجا   -

 .به آرز م برسم ارن 

  هاشو پا  ررد   گفت:مادرشوهرم اشک

 .بعد بر  ،دن ا ا مد ره لااقل بذار بچه  !آیه محیدجا  -

ا هآیده ی رد  از هیشدهری  .تر بدرمما بایدد سدریع!  مادر  ،نه  -

. باید هیراهشو  برم. بریم جبهه   قرار گذاشت مهستا ره با هم قوک

 .نامردیه ره نرم
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م فام ل   آشدنا ه  بعدش   .یانواده د ر هم جیع شد ی  هرم هیرم

چو  ا ندا   ؛هم بتونا جروی محید ر  بگ ر   تا برکه هیگ  با  ا مد 

بده شدهادت ،  به یق ا رس ده بود  ره محید تا پاش به جبهه برسه

 ل  محید تصی یش ر  گرفته بود   ه چ مخدالفت  ر ش ؛  رسهم 

ب شتر یوشحاک   ،شن د اسم شهادتش ر  ره م   اتفاقاً  ررد.ث ر نی أت

یواست بدا پددرش یدداحافظ  رنده، موقع  ره م   آیرسر  شد.م 

 پدرشوهرم بازم گفت:

 نر . .ما راض  ن ستم، گمدارم بهت م  !باباجا  -

 محید سرش ر  بالا آ رد   گفت:

شدیا   دی؟یدا)ب( ر  چ  م   فردای ق امت جواب رسوک  !بابا  -

 بالایره باید یک  ر  در راه یدا   جهاد بدی.. پنج تا پسر داری

 گفتا: ،قدیر، پدرشوهر   برادرشوهرم

 اری؟ذچطور تنهاش م  !یانیت بارداره -

 ا  ها رده هسدت م شدیاهد بعددش  .انگرا  نباش  ،یدا هست  -

 «، ی الم راحته.امنو داریی ههوای یانواد

فقدط ،  ررد ش ره مخالفت م های یانوادهدر جواب باق  حرف

 هی نو گفت:

رده الا   ابه ایا فکر رند  ،جای اینکه مانع رفتا ما بش ابه  -

نباید بذاریم دشیا ب شدتر از ایدا   .زمان ه ره جبهه سرباز لازم داره

 .اتازه شیا هم باید ب ای، رشورمو   ارد بشه یتو

دلدش   یمادرشدوهرم بدا اینکده تدو  .رس حریف محید نشد ه چ

 گفت: ،آشوب بود
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  حداقل بشد ا ناهدارت ر؛  طوری نر  ل  ایا  !باشه محیدجا   -

 بعد بر . ،بخور

 ؛یدوردیمداشت م ناهدار م  هیه د ر هم جیع شده بودیم   م لاً

پدددر   ! رفددت؟ لدد  مگدده چ ددزی جددز بغددم از گرومددو  پددای ا م 

شدو  با بغم گرفتهر   ای  لقیه  چند   ،یاطر دک محید مادرشوهرم به

بوس د     صورت پدر   مادرش ر     بعداز ناهار، محید دست  یورد .

 راهد یداحافظ  ررد    ،  یانواده   فام ر  ره ا مده بود ی  هبا هی

 .شدیمسریس 

محید از ما یداحافظ  ررد   از زیر قرآ  ر ز رفتنش فرارس د.  

نیاز   حجداب     برایم صورت مریم ر  بوس د    ه  بعد   .ردش رردم

 بهم گفت: ها حساب  بهم سفارش ررد.ترب ت بچه

م گفدتم تدا هد   ل  باز  ؛اینا پایبندیی  هد نم یودت به هیم   -

د نم رده هندوز نید ر  هم  مو   بعدیی  هدیترم   بچره  یادت نره  

 .جوری ترب ت رن هی ا ،دیتره یا پسره

 جروی محید یودم ر  قوی نشو  دادم   گفتم:

هدم بزرگشدو    ی   د تدای  بداآری   م شاءالله یودت م ا   -

 .رن مم 

 :محید لبخندی زد   گفت

 !هاجرجا  ،یداحاف  . به یدا سپردمتو  -

از تداریخ اعدزام   سربه ی اک یودش ه چ    به سیت ترم ناک رفت.

 د نست ره یانواده   فام ل باز  ل  نی   ؛یبر نداشت   تنها رفته بود

ش بده مو  بدرای بدرقدهسدرش هیدهپشت  .شدای الش نی م ب ه
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 ترم ناک رفت م.

هدای دایدل اتوبوس بده   آمد  ها درحاک سوار شد    رفترزمنده

شدو  نجیع ت زیادی برای یداحافظ    بدرقدۀ عزیزا  اعزام  بود .

 یبری از محید نبود. ،رردیم ل  هرچ  نگاه م  ؛ا مده بود 

 ل  نتونستا محید ر    ؛جا ر  گشتامحید هیه  پدر   برادرهای

 یودش  ،بود ما ر  دیده بود   هرطورز دتر  احتیالاً محید    پ دا رنا.

 ،تحیل ناراحت  یانواده؛  د نستمایلاقش ر  م .    مخف  ررده بودر

  از دیددمو  پنهدو  ر  یدودش      مخصوصاً مادر   پدرش ر  نداشت

رفتا، یه بار دیگه چشم مادرشوهرم به   دمِ  هد نست اگم   .ررده بود

 ره   ازسر مهدر مدادریهاش یادش م حرفی  ههی  ،چشیش ب فته

 .رنهم  از رفتا منصرفش ،هرطور شده

بهش  لای جیع تهچشیم از لاب  یک ساعت  معطل محید بودیم.

شدد ، ها سدوار م جروی اتوبوس  ره آیریا گدر ه رزمندده.  یورد

 ر  شدم.هباهاش ر ب

یه حالت یاص  م؛  جوری ندیده بوداش ر  ا  هتا ا   ر ز، چشم

 قت   تر شده بود.انگار مردمکش گشاد  زد.اش برق م هچشم داشت.

 لد  یندده از  ؛اش پر از اشک بدودهاتوبوس شد، چشم  هم ره سوار

 شد.ر ی لبش پا  نی 

هدا   نوادهاآلودِ یای اشکهاتوبوس حررت ررد   از جروی چشم

پنجدره بهیدو  دسدت  پشدت محید از ها عبور ررد.نزدیکا  رزمنده

 تر شد.  داد   بعد هم اتوبوس د ر   د روتک

 محیدِ ما رفته بود. دیگه رار از رار گذشته بود...
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 گه:ره م  یاد ا   شعر افتادم

 ر ددیدم ره جانم م  ،ما یود به چشم یویشتا

 *** 

  نزدیک ظهر شده بود   هاجریانم ر  به ش دا   عزیزیانم گفت:

 ها هم درا مد. های ما اشک شیابا صحبتا تو ر  یدا! ببخش   -

یدورده    ید  اسدتکا  چدادم فقدط بدا یکد امر ز دیگه اجازه نی 

م با تعارف   ایا چ زها، ه بعد ا،  های ما بش ن نخورده پای صحبت

مخصوصاً ایا دیتر ره فقط یکریدز ا؛   ر ز بعد به دیدنم ب ای   ابری

انگدار بدا زبدو   زنده.نویسه   لب به چ دزی نی های ما م از حرف

فتده   ردار دسدت اآیدر فشدارش م   ر زه، پای ر ضۀ ما نشسدته.

 ده!یودش م 

 تا ش دا یواست مخالفت رند، هاجریانم مصیم گفت:

انگار یادتو    .اباید ناهار ر  پ ش یودم بیون .  اما   اگر نداریم  -

ذارم دیگه نی   .ارث بردمبه  نوازی ر  از محید  رفته ما رسم مهیو 

 .تعارف هم نداریما. ون یجا پ ش یودم بهتل، باید هی ا ابری

  از یک  از د ستا ،یاطرات دایل جبهه هم ما هرچ  شن دیماز  

اسیشو  آقای مرتض    .شن دیم  ،محید ره حالا دیگه جانباز هستا

از اسدارت آزاد شدد   چندد سداک رده  آقای سجادی بعداز  ه.  سجادی

بدرای یدواهرش تعریدف ردرده بدود     ،بالایره به سریس برگشدت

 .ار بدا یانیشدو  هیاهندگ ردنمذ ب  اصلاً  م به ما گفت.ه  یواهرش 

 ،ی ر  بهتره  ،با یودشو  مصاحبه رن      فرصت رنا  هشاءالله اگا 

 !دیترم
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۶ 

 

 محید ارجیندی رزم شه د هم ،را ی: آزاده مرتض  سجادی
 

ی ر سدتادر  شدنایت م    م    ر  هاز بچگد  هیدیگد  ما   محید 

رارهددای    مدرسددهدر  زندددگ  رددردیم   بددزرگ شدددیم. رندددرر 

 شریک بودیم.هیدیگه  شادی     در غم       هم  رشا رزی   دامداری با

 مراسم مذهب  ماه محرم   ماه مبار  رمضا  در مسجدِ ر ستا بادر  

در رندار   ،بعدداز انقدلاب  تا اینکه انقلاب شدد.،  رردیمهم فعال ت م 

  گداه  هدم بدا  ردردیمم   رشا رزی   دامدداری  ،ریک به یانواده

، رنددرر مو ،  ر سدتادر   قتد     نواده بودیم.ایرج یرارگری، ریک

 عضو  نام رردیم   شوق ثبتاندازی ررد ، با ذ قراه   پایگاه بس ج ر

ا ر سدتدایدل ها ایا بود رده شدب تیو مسئول  بس ج ر ستا شدیم.

 پالایشگاه گاز شده د ره  شدیم    بایبرر زها گذشت      بدیم.نگهبان   

مدا هدم   .هگ درنژاد سریس برای حراست   نگهبان  ن ر  م هاشی 

با هم توی پالایشگاه اسدتخدام   ازطریق سپاه سریس معرف  شدیم.

 های بس ج  شدیم. ارد فعال ت شدیم   بعد هم
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ر ز ازطرف سپاه اعلام شد ره برای اعزام به جبهه، ن ر  لازم یک  

ا دا طربانده هما   محید   تعداد زیادی از رفقدا   هیشدهری  .دار 

 اسم نوشت م.

بود ره بعدداز یدداحافظ  بدا   ۱۳۶۲ا ایر شهریور   نزدیک مهر  

بعداز   سیت مشهد حررت رردیم.از سریس به   ها، با اتوبوس نوادهای

با قطار راهد  تهدرا  شددیم   بعدد هدم بدا   ،رضا) (زیارت حرم امام

 غرب اعزام شدیم.اتوبوس از تهرا  به ایلام

نصدر   ۵غرب رسد دیم، در پادگدا  ظفدر در لشدکر   قت  به ایلام

ما به قسدیت .  ده  شدیمجوادالامیه) ( سازما   ۱۸یراسا ، ت پ  

عنوا  ا در گردا  عبدالله بههتخریب رفتم   محید   باق  هیشهری

م ل ها بعض  از ایا هیشهریبعدها  ده  شد .ن ر ی پ اده سازما 

فریدد     ازجیرده شده دا ،  محید بده فد م شدهادت نامدل شدد 

محیدرضددا شددادما ،  عردد  ح دددری، عردد  پرسددتو،اسدددیان ، غلام

بق ده محید نسبت بده  .    عر  اربری  ...عباس   پرست،عر  ن کقربا 

عنوا  هبد  به هی ا دل ل  سا ب شتری داشت   ی ر  پای رار بود  

 فرمانده دسته   ت ربارچ  منصوب شد.
 

بده    مدا ر  ،لباس   تجه زات نظدام گرفتا  ده     بعداز سازما 

ایدا   غرب بدرای تددا م آمدوزش منتقدل ردرد .صالح ایلام  امامزاده

پایگداه شده د آهند  هدم ش  بهد   نزدیک شهر مهرا  بدود  امامزاده  

های عیوم  نظام  ر زانه   شبانه حد د سه هفته آموزش .  گفتام 

ا   حددوال  یددک ر د بدده اسددم  گذاشددت م. سددربددا موفق ددت پشت  ر
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ارتفاعدات   شد ارهای  رده بدرای   ب ااز  بود ره    چمنۀ رن ا ور دی

عبدور   چدادر زده بدودیم،ا نجدا  جروگ ری از بیبارا  هوای  دشدیا  

بدرای   شامدا ن ر هدا از آبد  ؛نه آب زیادی نداشتور دیا      ررد.م 

طوری ،    منطقه ی ر  گرم بودا هوای    ررد .استحیام استفاده م 

ر ز هیدو  شدب   هسدت یادم  ررد .ره گاه  ن ر ها شبانه شنا م 

 ،سیت یط مقدم حررت رن مبه ۴ر قرار بود برای عیر ات  الفج  ره

چم رد شدم   محیدد رن ا ی  هنور دی     از رنار پایگاه شه د آهن 

 :شوی  گفتمبه تن  دیدم.نه درحاک آبودایل ر دی  ر

 !رن ؟داری غسل شهادت م ؟ چ ه محید  -

 .بره -

 !ش شه د نی  !نترس . داداش  ،غسل نکا -

 جواب داد: ،محید با صدای  ره هنوز توی گوشم هست

 گدردم!م سلام برسو    بهشو  بگو ره ما دیگه برنی به یانواده  -

 بگو حلالم رنا.
 

  ومآموزشد ی  هر ز چند اتوبدوس  ارد منطقدیک    مدت  گذشت  

شب شده بود   تازه بده بدایترا    سیت مریوا  اعزام شدیم.شد   به

    تر بدودندااما  ،رردستا  مخصوصاً در شبی  همنطق.  رس ده بودیم

بدرای ؛ رردیمبایترا  توقف م توی     برای امن ت ن ر ها باید شب ر

ها ره برای رزمندگا  ته ه دیده مسجد تر توی    ر   شبا    هی ا 

  از مریوا  ما ر مریوا  رفت م. صبح ر ز بعد، به شهر   ندیموبود ، م

   جدود داشدت د  طرف دره ارتفاعات برنددی . ش رر برد ی هبه در
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 ای تقس م شدد صورت دستههن ر ها ب  پوش ده از دریتا  بروط بود.

هواپ یاهای دشیا ره    بر پا رردیم  طوری  هازیر دریت   ها رچادر   

 رنا.شناسای  نتونا 

ی ه  آمداد  بده مدا تحویدل داد   تیام تجه زات   مهیات لازم ر

 شدیم. ۴انجام عیر ات  الفجر 
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۷ 
 

را ی   ،محیددعر  یواجدوی  بده ر ایدت  -۴  شرح عیر ات  الفجر

 دفا  مقدس 
 

یداالله یداالله »رمز مقدس    با  ۱۳۶۲مهر    ۲۷در    ۴عیر ات  الفجر  

 ۳۳به مدت       مرحرهچهار  محور مریوا    بانه در  ی  هدر جبه  «یاالله

دشدت شد رر، ارتفاعدات ردان  مانگداه، ی  همنظور تصدرف دربه  ،ر ز

 سور ، ارتفاعات لرری، شهر پنجویا عراق   پادگا  گرمک انجام شد.

  بسدتا   عدراقی  هتسرط ایرا  بر شهر سدر یان   ،عیر اتایا  هدف  

بدود.   ررات   مجاهددیا یردقوچهارراه اصر  ضدانقلاب رومره   دم

دشدت شد رر از د  محدور بانده     عیوم ی  ها ک در منطقی  همرحر

سددپاه    بددا مشدداررت ن ر هددای ارتددش   ۲۴ تمریددوا  در سدداع

 ق از چندد م هن  رردستا ِ عرای هرد  ابسته به اتحادیمرگا  رُپ ش

به لطف یدا، رزمندگا  اسلام به ب شتر اهداف  ره   محور شر   شد.

 ا ک داشتا، رس د .ی هدر مرحر
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تصرف شدهر   حیره،  هدف     بود  ۱۳۶۲مهر    ۲۹د م در  ی  همرحر

پنجویا   تسرط به ارتفاعات مشرف به شهر بود ره بده لطدف یددا 

های چندیا مرحره پاتک  ،دشیا ره شکست یورده بود.  محقق شد 

دشدیا   موفدق نشدد. لد     ه؛پس بگ ر   ر  انجام داد تا شهر   سنگ ن

 یرده بده شدهر ردرد   بیبار     بارگروله  قدرا     شهر پنجویا ر

عنوا  بده  ایدا شدهراز    نتدوناتدا ن ر هدای مدا  بشده  مخر به تبدیل  

 ارتفاعات ،پنجویا بر شهردر ایا مرحره علا ه  .پناه استفاده رناجا 

 مد.ا به تصرف ن ر های ما درهم  ۱۵۳۰   ۱۴۷۰
 

دسدت اب  بده   بدا هددف  ۱۳۶۲آبدا     ۱۲سدوم هدم در  ی  همرحر

تداجر   شداخ  ارتفاعات ران  مانگاه   ارتفاعدات گزنشد ا  از  قسیت   

ارتفدا    د   دسدت ن ر هدای مدا افتداد.بهایا ارتفاعدات  ره    انجام شد 

سدفانه أ لد  مت؛  مدد ا به تصرف ن ر های مدا درهم    ۱۹۰۴     ۱۹۰۰

ش سدنگ ا   اسدتفاده از  صبح عیر ات، دشیا با اجرای حجدم آتد

  موفدق بده ردرد  ارتفا  حیرده    به ایا د   ،مخصوب  ن ر های تکا ر

 .تصرف مجدد ایا د  قره شد 
 

بدا مشداررت   ۱۳۶۲آبدا     ۲۸چهارم عیر ات، در شدب  ی  همرحر

منظور رسوک)ب( به  حضرت  ۲۷  نصر گردا  عبدالله   لشکر  ۵  لشکر

محور شدر     از چند   ۱۹۰۴     ۱۹۰۰گ ری ارتفاعات  تصرف   بازپس

ها  ل  بعض  از گردا   شد ؛پ شر ی  موفق به  ن ر ها  بعض  از    شد.

با   از فرصت استفاده ررد  هم  دشیا    .شده نرس د به اهداف تع  ا
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مجبدور بده   ،بدود ه    را رده پ شدر ی ردردیش سنگ ا ن ر هدا آت

  الفجرت  پایا  عیر ا  ۱۳۶۲آبا     ۲۹در    ،در نت جه  نش ن  ررد.عقب

 اعلام شد. ۴

تعدادی از هواپ یاهدا   هر کوپترهدای دشدیا   ،ایا عیر ات  توی

 نفربدر   یودر هدای دشدیا  هیچن ا تعدادی تانک    .سرنگو  شد 

شدیار زیدادی از ن ر هدای   مد.ا منهدم شد یا سالم به غن یت ما در

حد د س صد ر رومتر از   ،دشیا رشته   اس ر شد    به ایا ترت ب

 ۱یا  دشیا آزاد شد. صد ر رومتر ازیا  ایرا    هفت

 
استتتراتکیک ماننتتد ارتفاعتتات   یقتتهبرای تعقیب و تصرف یک منط  ،هابعضی از عملیات  در.  1

ها یا صدها کیلومتر از ختتاک دشتتمن بتته ده  ،نتیجه درو بود به عمق خاک دشمن نفوذ کنیم   بلند نیاز

 .شدآمد و از خاک دشمن آزاد میتصرف رزمندگان ما درمی
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۸ 
 

 شهادت شه د محید ارجیندی یهنحو

 رزما  شه د از هم ،الحس ن به ر ایت محیدعر  یادم
 

آباد مهرا  با چندیا بود ره از پایگاه شه د آهن  صالح  را ایل مه

 غرب   شهر  چوار حررت رردیم.سیت ایلاماتوبوس به

 احددهای لشدکر ی هر ز بعدد رده هید. نددیمونجدا ما یک شب  

  هیدۀ ن ر هدا ا مد  اتوبوس    ۶۰  حد ده بود ،  موریت شد أمی  هآماد

یددک سددتو  نظددام  شددامل تددوپ   تانددک   نفربددر    سددوار شددد .

 سیت سنندج حررت رردیم.بهبود    صحرای   ...ی هنوآشپزی

سیت مریوا  به   تا اینکه ما ر،  د  شب هم در سنندج بودیمیک 

 ،تخریب شده بدود  آرامستا ِ شهر مریوا  ره راملاً   در نزدیک  برد .

  نجا تیام تجه دزات را   .ندیمومقر ما    هم در     شب  مستقر شدیم.

 ،غذای  ن داز داشدتی  همهیات   ج ر   چک رردیم   هررس هرچ

 داشت.برای یودش بر
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ی هیدک گرولد  ،ت راندداز بدود ن ر هدای  رده تکاز  م   به هرردد 

 اسدتفادهاز ا      ،در ح ا عیر ات ن از شدد اگه  داد  ره    ۷ج   آرپ 

ت ربار هم داشت   باید   ،اینکه فرمانده دسته بود  بر. محید علا هرنه

عرد  ح ددری   شده د غلام داد.هم انجدام مد    هدایت ن ر هاش ر

 یک دسته بود . محید در

ه ن ر ها با هدم یدداحافظ  ردرد    از هیدیگد  غر ب شده بود.

 حلال ت طرب د .

پرسدت   شده د عر  ن کشده د قربدا ،  شه د محید ارجیندی

 ،مدده بدود ا   ر زهای ا ل  ره به جبهه  و، از هیح دریعر   غلام

 «گردیم!برنی  هش م   دیگ ما ره شه د م » :گفتادامم م 

 زد ...    ر ز هم هی ا حرف را  

 گفتم: ا نا به

 !مگه شیا عرم غ ب داریا؟! اهبرادر -

 :هر سه نفر یندید    گفتا

شداءالله بدالایره شده د  ل  یب دلیو  ر شنه ره ا   !درانه بر  -

 ش م.م 

چهددارم  یهبددرای اجددرای مرحردد ۱۳۶۲آبددا   ۲۸  غددر بِ ودر هیدد

، بدا به یدک سدتو    ترت ب  ن ر ها به.  آماده بودیم  ۴عیر ات  الفجر  

دشیا بده محدل د .  ررسرهم حررت م پشت  ،شدهتع  ای  هفاصر

نزدیک  پ اده بریم. مجبور بودیم  به هی ا دل ل عبور ما دید داشت 

  رده ور ی رردیم تا بدالایره بده یدط یودمدر رومتر پ اده  ۱۰به  

دشدیا رده   هیدو  حد ا،رسد دیم. در    ،بود ا نجا  برادرا  ارتش   
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 هدر شب به ن یده رسد ده بدود. زد.ر م گاه  منوّ  ،هوش ار شده بود

رشد دیم رده بایدد دراز م   ،شدد مندور ر شدا م ی  هزما  ره گرول

 به هی ا عرت فرماندها  دستور داد   ه؛ما نش  دشیا متوجه حضور

 ی ز ط  رن م.صورت س نههب  مسافت  رره 

داد ،   ادامده  ون ر ها به حررت یودش   ،با یاموش شد  منورها

به  ،از ایا باغ با عبور. ره دریت داشت  باغ  رس دیمنهوتااینکه به ی

ای ره قرار بود از دست   قرهوابتدای هی. در  رهای  رس دیمی  هنقط

سدوم   گردا  به سه قسیت گر هدا  یکدم، د م    دشیا آزاد رن م،

ادامده قرده  سیت نو   از سه محور به     روباید حررتی.  تقس م شد 

های تخریددب بچدده دادیم. بددالایره، بدده ابتدددای معبددر رسدد دیم.مدد 

بدرای حرردت ر  متری یا ب شتر  یک  یمعبر  ،ر با  سف د ی  ه س رهب

بدرای   زیرلب آهسته  ،ن ر ها در ح ا حررت  ما مشخص ررده بود .

ی هسور  ۹ی  هها هم آیبعض   . رردپ ر زی رزمندگا  اسلام دعا م 

 ررد .زمزمه م   ر ۱یاس ا

یدورد تعدادی از شهدا به چشدم م   ح ا عبور از معبر، پ کر  در

 به شهادت رس ده بود . ۴ره در مراحل قبر ِ عیر ات  الفجر 

البته  ؛ریزه بود، معبر پر از سنگلاخ   سنگ۱۹۰۰در مس ر ارتفا   

هدا مشدخص زد ، م ا   قت  مندور مد     م ا هم بود نجا م د ا 

برداشتم   ، دیدم  ای رگوجه   ، م ندر ب ا راه  هست  یادم  شد .م 

 ین   رردم.

 
 

 .بْصِرُونَفَهُمْ لَا یُ  هُمْافأََغْشیَنَ امِنْ خلَْفِهِمْ سدًَّ وَ  ابیَنِ أَیدِیهِمْ سدًَّ جَعلَنَْا مِن وَ  -1
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امدا جنداح ما در جناح سیت چپ بودیم. دشیا متوجه ما نشد؛  

ها، زیدر با چهارلوک ضدهوای    ت ربار   انوا  ییپارهر     سیت راست

 ،ن ر های دشیا ره متوجه حضور ما شدده بدود   ه بود.ش گرفت آت

به ارتفا  بالاتر ره حد د صد متدر فاصدره   تخر ه ررد      سنگرها ر

هدا  ا تدا مدا بده سدنگرهای قبرد   ؛  ل   نش ن  ررد عقب  ،داشت

سیت گر ها  مدا ت رانددازی ردرد    تعدداد زیدادی از به  ،رس دیم

 مجر ح شد . ن ر های ما شه د  

ن ر های  ره   نش ن  داد .ره به ما دستور عقب  حوال  صبح بود

سیت پای ا ارتفا    شهر پنجویا حرردت ردرد . در هب  ،سالم بود 

هددا بددا چهددارلوک   ت ربارهددا   نشدد ن  بددودیم ردده عراق حدد ا عقب

ی ر  از ن ر هدا در   .ش گرفتا زیر آت   ن ر های ما ر  ،اندازهاییپاره

 ند .وجا م وشه د یا مجر ح شد    هی ؛نش ن  ت ر یورد عقب

 بده چنددمتری ن ر هدای عراقد ،  ن ر ها از سدیت گر هدا  د م

با پرتاب نارنجک   ها شد   ا دشیا متوجه حضور  ره  رس ده بود   

  عرد  رسد د  عر  اربدری جردورر بده شدهادت  ها، عباس  ا سیت  به

 .شد  زاده   مرحوم عباس لالوزای  هم مجر حعر 

سنگر    ناچار زیر سنگلایشده، به  ش دشیا زیاد  قت  دیدم آت

 .بشه ترگرفتم تا هوا ری  ر شا

دید   ب شتر شر ک بهتر م    ها ردم، دشیا ن ر با طرو  سپ ده

 سدُر ،پام سنگ بدود  چو  زیر  ل    ؛مد ا سیت سرم  به  یت ر  ررد.م 

ریزه هم چند سنگ     ت ر به سنگلاخ یورد   به زم ا افتادم.  یوردم

متدری دشدیا رندارم م ر   ۶۰یهییپاردفعه،  . یکبه صورتم یورد
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 لد    ؛تدررش یدوردم  سدری  همنفجر شد   از باز ی راست   ناح د

 تونستم راه برم.  م موند یوشبختانه پاهام سالم 

 ،گشدتم  برم وسدیت ن ر هدای یودمدره داشتم به یدر مس ر

 هشد  نی  مجر ح شدد   شه د  امو   دیدم ره عدۀ زیادی از ن ر ه

 .شو به عقب آ رد

 رهاز سیت دشت پنجویا شر   به پاتک ررد    ،دشیا صبح ز د

ن ر هدای حداج ابدراه م   ،  موقدعوهیده.  به اسارت بگ در   هیۀ ما ر

 ارد عیل شدد    بده دشدیا ،  رسوک)ب(  حضرت  ۲۷لشکر    ،هیت

س صدد حدد د    ها رشته شدد   تعداد زیادی از عراق   حیره ررد .

 ای ل  دشیا با ن ر های ریاندد ی  ؛  هم به اسارت گرفته شد   نفر

، رردتعق ب م   ما مسرط بود   ن ر های ما ر هیچنا  بر ،ره داشت

د، دیدم    مجر ح  ر  هررد   اگهم رحم نی   حت  به مجر ح ا ما

سفانه تحیل أمت .وند رس به شهادت م   را      زدم   ت ر یلاص  ر

  وامهسدنگرهم  های  ی ر  برای ما سخت بدود.دید  چن ا صحنه

حت  الا  ررد .    ررپریک  پربه رگبار بستا   یک   ییو پ ش چش   ر

م هاها جروی چشدم  صحنها زنم، تیام  حرف م بهش  عهم ره راج

به  ر  یودم ،یلاصه هرطور بود  .شمت م ناراح     اقعاً  هش تداع  م 

 نجا د  آمبولانسِ اتوبوس  بود رده بداا   ندم.وپنجویا عراق رس   شهر

 . ردردبده پشدت یدط مقددم منتقدل م    مجر ح ا   شهدا ر  ا نا

پر از مجر ح بود، ا    رفتم   چو  قسیت پشت ِ  ا ناسیت یک  از  به

 سدوار  زاده   مرحوم عباس لالوزای  هدمآقای عر  عر   .جرو نشستم

ناگهدا  دیددم دشدیا  ردرد.م ما جردوتر حرردت    آمبولانسِ  شد .
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ررد   شمنهدم     با ییپاره زد  ،مد ا سر ما م پشت    ر  رهآمبولانس

   هیۀ مجر ح ا دایرش به شهادت رس د .

عنوا  ن در ی تخریدب در یک  از محورها بهره  مرتض  سجادی  

  بده اسدارت   یدورد    م ا چند ت ر  سط م د   ررد، دریدمت م 

  فرید   اسددیان ، وآقای  ،مهرزما  دیگ . هما مد ن ر های عراق  در

عرد  ح ددری، محیدرضدا پرست، عرد  پرسدتو، غلامعر  ن کقربا 

بعض  ی هبه گفت ،عر  اربری جور   محید ارجیندیشادما ، عباس 

هدا در ایا عیر ات زیر رگبار ت ربار   تررش ییپاره  ، ورزمانیاز هم

 ۱۱  مددت  بهو  پ کدر پارشدرس د   مجر ح   درنهایت به شهادت  

ی ه  منطقدودر هید ،ساک در سدرمای زمسدتا    گرمدای تابسدتا 

 ۱۳۷۲     ۱۳۷۱تا اینکه بالایره در ساک    ،ندگار شد وم  پنجویا عراق

در  اقع ا نا به یا  افتاد    تفحص شد    به آغوش  طا برگشتا.

 یا  ن فت م.ه تا ما ب
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 هیسر شه د محید ارجیندی ،را ی: هاجر ارجیندی
 

رم داشت ر زی ره محید ر  بدرقه رردم، شهریور بود   پای ز رم

هدوای پدای ز یده غید   .گذشتم م ه از بارداریسه ماتازه    ا مد.م 

یه ز  با یده   !حالا فکر را  گ ره.نایواه دلت م ره یواه  هست  توش 

! چده حدال  داره؟ ، بد   شدوهرش دیتر روچ ک   یه طفل توراه 

، هر ر ز از شهریور ره رفته بود  تاب محید بودم.تنگ   ب ی ر  دک

آیده محیدد   بب نم چند ر ز از نبودنش گذشدته.تا  رردم  حساب م 

سدت   بعددش ر زه ۴۵گفته بود مدت  ره براشدو  تع د ا ردرد ، 

شده   ر ز تیدوم م   ۴۵  ایدا  منتظدر بدودم بب دنم رِد  گرده.برم 

ام هد نم ر زنی اصلاً    ،رردماز بس هر ر ز بهش فکر م .  گردهبرم 

ر ز از رفدتا محیدد بده  ۴۵. حالا ماه رس د چجوری گذشت ره آبا 

رردستا  گذشته بود   توی آیریا تیاسش گفته بدود رده ی  هجبه

 قراره تا چهار ر ز دیگه ب اد یونه.
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ی ر    ،د باره بب نیش  بود  ای قرارردهماه   یُ  یک  ازاز اینکه بعد 

بچده بده ه چو  چند ماه بعدد، قدرار» :با یودم گفتم  یوشحاک بودم.

 «ذارم بره جبهه.دن ا ب اد، دیگه نی 

 *** 

، یواب دیدم تدوی رردسدتانم  چند شب بعد، یواب محید ر  دیدم.

ما بود،    محید سوار یه اسبد.  جای  ره محید اعزام شده بو  هیو 

، رفت ممد   یداشت م از مس ر  .بودیم    مریم هم سوار یه اسب دیگه

یه تابروی بزرگ سنگ  سر راه بود   رس دیم.   سر د راه  به  ره دیدم

ها بده د  متفا ت بدود رده هرردد م از نوشدتهی  هر ش د  نوشتره  

 رده  بدود  شده  نوشتهزیر یه فرش    ررد .جهت مخالف هم اشاره م 

ره   هفرش دیگ ،   زیر  ش هستناز ایا راه بره امکا  برگشت   هررس

رده   بدودشدده  نوشدته  ،  ردرداشداره م سیت مخالف فرش قبرد   به

 گرده.دیگه برنی  ،از ایا راه بره  هررس

اشاره ردرد   ،هست  شای ره هررس بره امکا  برگشتمحید به جاده

   گفت:

ما از راه د م  تو   مریم از ایا راه بریا ره به یونه برس ا. !هاجر  -

 .رمم 

دیگده   ،ب ن  نوشدته هررسد  از ا   راه بدرهیودت م   !نه محید   -

 .تو هم با ما ب ا گرده.برنی 

 ما ن ومدم ره برگردم. -

بداز .  رناای عراقد  دار  حیرده مد ههیو  موقع دیدم ره سدرباز

 :گفتم
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 ما رجا برم؟ ،یب -

 .بر  ،از هیو  راه  ره گفتم -

 آیه با ر  برم؟ -

یدوام بهدت از یددا م !  بر .  م ا نجاسته  داداشم.  یدا هست  !بر   -

از ایا راه ره بری، از ایدا بده بعدد ی رد    !هاجر  ، ار بدهصبر زینب

 رش .سخت  م 

فهی دم   فقط مجبور شددم از   نی ر  اش همعن  حرف  ،توی یواب

  مس رمو  از هیدیگده جددا   ،هیو  راه  ره محید بهم گفت برم

دیدم ر ی زم ا پر از   ،رفتمره داشتم با مریم م   یتوی مس ر  شد.

ا مد  تا د ر سر ما   مدریم مارها از ر ی پاهای اسب بالا م ه.  مار

با دستم ا نا ر  از یودمو   ،هرطور بود بغرم بود، حرقه بزنا.  یره تو

مس ر، یه جدوی آب ر  ی  هتوی ادام  د ر رردم   از ا نجا د ر شدیم.

یواسدت از ر ی جدوی تا اسب م    لای بود.آبش پر از گل  ره  دیدم

   مدریم ر  یدودم ،هرطوری بود دایرش افتادیم.ره  بپره، یهو دیدم  

 لای موندد   هرچد  ی گلها   چادرم تو ل  رفش  ؛ب ر   رش دم

 آیدر سدر ردلاً.  شدد نی   ،رردم از دایل جوی برشو  دارمسع  م 

تدوی . بده یونده رسد دم  ،یلاصده  گل فر رفتا   ناپدید شد .  یتو

چند ساک گذشته بود رده یده ر ز د بداره رفدتم   هیو  عالم یواب،

جوی یشدک شدده بدود   دیگده هد چ آبد    .سراغ هیو  جوی آب

از بد ا   هام ره ردلاًرفش    دیدم.ر  نداشت   بالایره رفش   چادرم

که ب شتر نیونده بود رده ا ندا هدم انگدار  رفته بود   از چادرم چندت

 پودر شده بود .
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 ؛  لد نیدازمو یونددم.   قت نیاز صبح شده بدود  از یواب پریدم.

ایدا   یمحید ره قدراره تدو»  :با یودم گفتم  فکرم درگ ر یوابم بود.

حواسدیو پدرت   .سع  رردم فکر منف  نکنم«  د  ر ز ب اد یونه.یک 

هیسدر ،  مبا جاری  .ی ر  از ا مد  محید ذ ق داشتم  ام رردم.هرار

هدا هندوز ی رد  از ا   موقع .ها ر  بردیم حیدوم عیدوم بچه  ،قدیر

م وحید  رفتا.به حیدوم عیدوم  مد مردم  ها حیوم نداشتا    یونه

 سریع به یونه برگشت م   ناهار ر  آماده رردم.  ،ها ره تیوم شد بچه

رده   ر    لد  ا   ر ز  ؛رفتا محید، یندیده باشدم  ازآد بعد یادم نی 

حاک عج ب   حس  یادمه.یوب  ،  فرداش محید ب ادقرار بود فرداپس

گدرم ایدتلاط بدا  ،ردردمآماده م ر  موقع  ره داشتم ناهار    .داشتم

م. ییندیدد ش م هم   هیدیزداز هدر دری حدرف مد .  م بودمجاری

م دسدتم جداری . مدد ایندیدم رده اشدکم درم دک م   جوری از تهِ

از بس ره ذ ق ا مد  شوهرتو داری،   ،یواهر»گفت:  ندایت   م م 

 «حالت دست یودت ن ست! اصلاً

 رس د   محیدد مدابه ام د فردای  ره داشت از راه م   ا   شب

ر ز .   شوق بده یدواب رفدتمبا رر  ذ ق،  م قرار بود به یونه برسهه

 لد  دیددم   ؛ش ردردمچندبار پاشویه  مریم تب ررده.ره  بعد، دیدم  

رده متعردق بده   ۲ی  هنگاه شیاروبچه ر  بردم درم  ،عصر  .فایده نداره

توی نوبت نشسته بودیم ره دیدم چند تا از آقایو    بهداری سپاه بود.

پاسدار تا فام ل ما ر  شن د ، در گوش    یواشک  با هم شدر   بده 

بددا محیددد دیددده بددودم    د  نفرشددو  ر  قددبلاً صددحبت رددرد .

هدم آقدای دیگدری    آقای جر ل عزیزی    و ش یک   .شنایتیشو م 
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 :طرف مدا نگداه ردرد    گفدتاهر د  نفرشدو  بده زاده بود.چوپا 

 !«ح ف شد محید »

  ل  چ زی بهشو  نگفتم.؛ جا یوردم ،با شن د  ایا حرف

درتر برای مریم دار  نوشت   بعد ره دار هاشو یریدم، برگشتم 

رر د اندایتم   در ح اط ر  بداز ردردم   .  هوا تاریک شده بود  یونه.

یبدر از ب   هداک دیددم. ر دی    جردوی درِ  ر  های مادرشوهرمرفش

 جوش د.دلم یه چ زی م ل س ر سرره م   تهِ  .ا مدنش تعجب رردم

طرف مادرشوهرم رفتم به.  هامو درآ ردم   به دایل هاک ا مدمرفش

بدا   پرس  رنم ره دیدم صورتش حساب  قرمز شدده.تا باهاش احواک

بده   .جوابیدو ندداد!«  چه یبدر شدده؟»  نگران  سلام  رردم   گفتم:

مریم ضعف داشت    م چ زی نگفت.ه  ل  ا    ؛م نگاه  رردمجاری

  ر ی گدداز بددود، بددراش رشدد دم ی هاز غددذای  ردده تددوی قابریدد

دادم، بداز بدا اسدترس   پریشدون  از طوری ره بهش شام مد هیو 

 و چدرا صدورتت  !مدادر: »پرس دم  ،فکر رفته بود  یمادرشوهرم ره تو

 «نکرده مریم شدیا؟یدای !قرمز شده؟

تدو هدم .  چ دزی ن سدت»ای گفدت:  مادرشوهرم با صدای گرفتده

 گفدت:«  با هم بخدوریم؟تا    سفره ر  پها رنم»گفتم:  «  شامتو بخور.

 «برای تو   بچه رنار گذاشت م. ؛تو دیر ا مدی .ما یوردیم»

بگده ره  م گفتم  هرچ  به جاری  هنوز سرِ شب بود.  .تعجب رردم

شام مریم ره تیوم شد، مادرشوهرم به   رفت.چه یبر شده، طفره م 

ر ی ر     مدریم     ند م سداعت  گذشدت  ای از هاک ب ر   رفدت.بهونه

ها نگاهم به ترویزیو  رش ده شد ره جبهه   رزمندهوندم.  پاهام یواب
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صدای در ح داط .  رردجنگ صحبت م ی  هداد   دربارر  نشو  م 

 م ترویزیو  ر  یاموش ررد   رفت توی ح اط تدا درجاری  برند شد.

 ،تا مندو دیدد   به یونه ا مد.،  ر وم، گدیدم یواهرشوهرم     باز رنه  ر

 گفدت:!«  رند ؟چدرا داری گریده م »  :گفدتم  شر   به گریده ردرد.

فهی دم ره حرفش  اقع  ن سدت   «  رردم.  با شوهرم دعوا!  ه چ »

رم یودم یواب چند شب پ شم افتادم   رم  دیهو یا  .یه چ زی شده

بدرای !  چ  شدده؟  !آبج   ،راستشو بگو»با بغم گفتم:    متوجه شدم.

گفت   فقدط گریده یواهرشوهرم چ زی نی «  محید اتفاق  افتاده؟

 !نکنده محیدد زیید  شدده؟: » لرز پرس دمآر م   با ترس   ررد.م 

یدودم یدواب   گد ؟چرا نی م: »بغضم شکست   با گریه گفت«  آره؟

 .نده»ر دوم گفدت:  گ ل   «  محید شه د شده؟  نکنه  اقعاً  دیده بودم.

 «محید اس ر شده.

قددر گریده ا    .فقط ضجه زدم   گریده ردردم  ،با شن د  ایا حرف

  د باره به هوش ا مدم   رِه    بد نم رِنی   رردم ره از حاک رفتم.

 حضددرتیددواب قربددونش بددرم  بددازم یددواب دیدددم. یددواب رفددتم.

 ابوالفضل) ( ر  دیدم.

شدخص   زدم.ردردم   بده سر صدورتم مد ، گریده م یواب  یتو

   شدد مشخص نی  و صورتش ر  دیدم.ای نوران  با چهره   برندقامت

یده شدخص عدادی طور متوجه شدم ره ایشو   ایاما  .  نور بودم ل  

 .احضرت ابوالفضل) ( هست   ان ست

 بهم گفتا:

 رن ؟زن    گریه م چرا داری یودتو م  -
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 شه د شده.ره    د نم ل  م   ؛شوهرم اس ر شدهیبر داد   بهم    -

 رسه یونه؟  م آیه اگه اس ره، پس رِ ه چ یبری ازش ن ست.

 «رشه تا برسه. ل  طوک م  ؛رسهم ! ناراحت نباش  -

 *** 

با حالت غم   اند ه  ره انگار فقدط بدا یواب دد    ،صبح ر ز بعد 

 لد    ؛م بودماه ششم بارداری  تونستم ازش فرار رنم، ب دار شدم.م 

حداک یدوب       اشدتهام ردور شدده بدود  .تونستم چ زی بخدورمنی 

، اسد ر شدده  ،صدبر داشدته بداش   ره  گفتاهام م د ر بری  نداشتم.

م د نسددتم ردده بددرای دلددداری لدد  مددا م ؛ گددردهبرم  شدداءاللها 

ام ی رد  پ گ دری هچو  پدرشوهر   برادرشدوهر  ؛گام جوری  ایا

ای از محیدد  ل  هد چ نشدونه  ؛تهرا    حت  رفته بود     ررده بود 

 یا اس ر.شده نبود ره بگه شه د 

 *** 

 لد  هیچندا  یبدری از محیدد  ؛، بچه به دن ا ا مدد سه ماه بعد 

 اسیش ر  آمنه گذاشتم.   بچه دیتر بود نبود.

مدا  ،نشست مسر سفره ره م   ها ی ر  سخت بود.بزرگ ررد  بچه

بودم   د  تا بچه   جدای یدال  محیدد رده حسداب  دلیدو بده درد 

باباشدو ی هش بهوندهسداله شدده بدود   هیدیادمه مریم سه  آ رد.م 

رده مدریم    جوش یوردحرب  ،عالم بچگ   یقدر تو  ا  ؛گرفتم 

 قتد   نگداه.و  بدردم درمر م سدپردم   مدریمآمنه ر  به جداری  شد.

، نگداهو  آ رد  درمر هاشدو دیدم ز    شوهرها با هیدیگده بچهم 

ا   موقع  ره با  یاد یودم   محید افتادم،  .سویتدلم بدجوری م 
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آهد    سر مدریم.  ینگاه بالاوما   یواهرم توی مشهد ا مده بود درم

درتر    بعد رفتم دایل مطبموندم.  رش دم   هیچنا  منتظر نوبتم  

  مدا  به مریم سِرُم  صدل شدده بدود  برای مریم دار    سِرُم نوشت.

جا بغضم شکست هیو   . ل  دلم پ ش محید بود؛  سرش بودم  یبالا

رداری  هام.بدرای تنهدای  بچده، پناه  یدودمبرای ب   ،  گریه رردم

 د پرستارهای  رده ا نجدا بدو  ا مد.جز دعا   گریه از دستم برنی به

  مدنم رده ؟!  رن چرا گریه م ره    ازم پرس د   ، قت  حالیو دید 

فدتم: گک ردنم، بهشدو  ددردباهداش صحبت بودم رده دنباک یه هم

  هد چ یبدری   هشوهرم رفته جبهه؛  ل  اس ر شدد   .»د تا بچه دارم

م ردرد  دلددارینوادۀ محید سع  م اا نا هم م ل ی  «.ازش ن ست

 ررد. ل  حاک ما ه چ تغ  ری نی  ؛بد 

مریم ر  ر ی پاهام یوابونددم   .  شب شده بود  ،تا برگشت م یونه

آمنده ره    هی ا  .دادمبغرم بود   داشتم بهش ش ر م   یآمنه هم تو

آر م رنارم گذاشتیش ره دیدم مریم از ر ی پاهام برند  ،یوابش برد

 !ماما »شد   دستش ر  د ر گردنم اندایت   با گریه   فریاد گفت:  

    !«برای چ  با ما ن ومد درتر؟ دلم براش تنگ شدده  !بابا رجاست؟

سداله مگده سهی  هآیده بچد  ردردیم.ایا دفعه هر د تامو  گریه م 

بغردم   یقددر تدوا    م رباب شدد.هدلم برای بچ  !؟دارهتحیل د ری  

 یوابش برد.ره گریه ررد 

 *** 

از ر زی ره یبر اس ر شد  محید ر  داده بود ، ر زی نبود رده 

ردرد تدا محیدد ز دتدر پدرشوهرم گا    گوسفند نذر م   دعا نکن م.
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م جیدع ام   جداریهبا مادرشوهر   یواهرشدوهر  برگرده   آزاد بشه.

ی هیده بدار سدفر  ،پخت میه بار حروا م   ؛دادیمشدیم   نذری م م 

 گرفت م.یتم قرآ  م ، یه بار ندایت مابوالفضل) ( م 

    انتظاری رشد دمده ساک تیام، به ام د برگشتا محیدد چشدم

قددر محید ا    ای بود. ل  یب قسیت چ ز دیگه  ؛یو  دک یوردم

ره رفت جبهه، شهادت ر  ا ک ی هپ ش یدا عزیز بود ره هیو  دفع

 نص بش ررد.

 *** 

قدر ذرر گفتم ره حالا شکر یدا، هد چ موقدع  ا ها،  از ا   زما 

رده ردف انگشدت شسدت   ر   ایا یط     افته.تسب ح از دستم نی 

هدر ر ز   ایا ردِ ندخِ تسدب حه.  ب ن ؟م   ،دستم ردش موندهی  هاشار

براش دعا رنم،   بخوادگم   برای حاجت هر گرفتاری ره ازم  ذرر م 

 دارم.یتم برم 
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۱۰ 
 

 را ی: مریم ارجیندی، دیتر شه د محید ارجیندی
 

رده   م بگمهای بابا نداشتناز حسرت.  د نم از رجا شر   رنمنی 

یا از مدادری ،  داغ توی قربم مونده  ، جاش داغِزهتا الا  هنوز ره هنو

 از یادآ ری بگم ره برای ما   یواهرم، هم مادری ررد   هم پدری؟

م سددال های بزرگهای د را  رددودر  ردده بگددذرم، غصددهحسددرت

تر شدم، هرچ  ب شتر فهی دم، ب شتر رنج هرچ  بزرگ.  گروگ رتر 

 رش دم.

درد ، از    فهی دمراز زمان  ره فرق دست راست   چپم  یوام  م 

 .بگمم برات ها رش د 

 *** 

رده هدم گفدتم    قبلاً  .های زیادی ر  رش دیمزندگ  سخت   یتو

 ر   هی شه جای یال  بابا  مادرم هم برامو  مادری ررد   هم پدری.

درسدته رده   .ای  پشتم یدال  بدودهجوررردم   انگار یهاحساس م 

از حددق نگددذریم، یدار شددکر مددا  لدد   ؛ پناه هیدده یداسددتپشددت

بااینکه ا ندا   .  عیوهای یوب  داشتم  ها  مادربزرگ   عیهبزرگ  پدر
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 لد  ،  ردرد ار    بهیدو  محبدت م ذ ررد  تنهدامو  ندسع  م 

طرف   دن دا ر  یده  هاگ!  ا ها ی ر  بابای دیتر  ،د ن یودت ره م 

رندار   رنم.اریا، مطیئا باش ره بابامو انتخاب مد ذ طرف ببابامو یه

 ...آسو  نبود   ن ست ا مد  با جای یال  بابا، اصلاً

 !ام د ارم ه چ دیتری از داشتا پدر محر م نشه

عیوقددیرم ی  هسداله شددم، هیدراه یدانوادهنیادمه تا  قت  رده  

بابدات اسد ر شدده   رده  گفتا  هیه م   ،زما ا    رردیم.زندگ  م 

 ش.ب ن شه   م هاست، یه ر ز آزاد م دست عراق 

یونه داشدت م رده هر قدت دلدم  ییه آلبوم یانوادگ  قدیی  تو

مامدانم بهدم  رفتم سراغش   عکس بابدام ر  رده قدبلاًم   ،گرفتم 

باهاش حدرف      نشستمها م رردم   ساعتپ دا م   ،نشو  داده بود

ا مدنش بود   ،یواستمنهایت چ زی ره م   ،عالم بچگ   یتو  زدم.م 

 ! ل  ما نه ،د ستام بابا دار ی ه  اینکه هی

شده بابا رد  م   شه بب نیت   بغرت رنم؟بابا ر  م »  :گفتمم 

شه ر  م  ب ای دنبالم   منم به د ستام نشونت بدم؟  ،دم در مدرسه

... شه ردههای  ره فلا  د ستم داره، بخری؟ ر  م برام از عر سک

ایندا فقدط یده ی هفهی دم هیا گذشت   یه ر ز هطور ر ز  هی ا«  

 مشت آرز ی محاله...

هیو  ر زی ره هیۀ اسرا آزاد شدد    ا مدد   لد  بابدای مدا 

هی شده م دل یده ی  هب نشو  نبود، آرز    ام دد دیددارِ بابدام،  اسد

 .حسرت به دلم موند 

 آمنه روچ ک بود   یه ر ز با دیترعیوم رفته بود  سدر ریدد  
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ها ر  های آلبوم ر  درآ رده بود    عکستیام عکس  ررد .بازی م 

رر  هم آب ر شو  ریخته   ،  دایل یه راسه ریخته بود   پاره ررده

  مادرم رس دیم، دیر   تا ما  ررد .بازی م داشتا یاله  بود    م لاً

ره   یورده نیونده بودشده بود   چ زی جز یه مشت راغذپارۀ ی س

 ،از شدت عصدبان ت.  دیگه ه چ  از تصا یرش مشخص نبود  ا نا هم

رفدتم   د. ومد ل  دلدم ن  ؛یواستم هر د تاشو  ر  یفه رنمانگار م 

م معروم بود ره داشت گریده ه  مامانم  .بغل مامانم   رر  گریه رردم

هیده عکدس، فقدط یده عکدس بدود رده مامدانم از ب ا ا    ررد.م 

یده عکدس  :ده بدودآلبدوم نذاشدته بدود   بده دیدوار ز  ی قت توه چ

بداز .   سف د د نفره از بابا   مامانم ره ماک ا ایل ازد اجشو  بودس اه

بعدداز مددت ،   یدار شکر ره حداقل هیو  یه عکس یادگاری موند.

  فر یت   بدرای مدا یده زمد ا یریدد   بده ر عیو سهم یونۀ پدرم

از یوندۀ  ،ساله رده شددمده  .ریک بن اد شه د برامو  یونه سایتا

 رش  رردیم.عیوقدیر به یونۀ جدید یودمو  اثاث

فکر  .حویل بد چند ساک بعد، یبر رس د ره قراره اسرای ایران  ر  ت

م به عیه  برادرشوهر  ا   ر ز ر  یوب یادم هست.  د.بو  ۶۹رنم ساک  

از قضدا   یبدر یوشد  آ رده.رده  یونیو  ا مد   با یوشحال  گفت  

 «چه یبری داری؟»ازش پرس د:  .مو عیوم هم ا مده بود یونهز 

ردده تددوی یکدد  از  میکدد  از د سددتا»م گفددت: برادرشددوهر عیدده

قراره اسدرای ایراند  گفته    رنه،م شهرهای مرزی رردستا  زندگ   

موقع جبهه آقا محید ر   از ا نجا ره قبلاً .ر  آزاد رنادر عراق اس ر  

  شددن ده ردده یدده محیددد  سددهشنام ا نددو تددوی رردسددتا  دیددده، 
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 احتیدالاً ه ردهبدرای هید ا گفتد ؛سدته  نام هم ب ا اسراارجیندی

 «گرده.با اسرا برم  محید شیا هم

بده   از شدت یوشدحال   ،توجه به صحت ایا یبرب   ما   مادرم

 مقدر یوشحاک بودم ره سریع چادرمو سدرما ره ایا  گریه افتادیم.

ش چنددا  از یوندۀ مدا ر وم رده یوندهگسیت یونۀ عیهرردم   به

 .بهش بگم  ،فاصره نداشت، د یدم   رفتم تا یبری ر  ره شن ده بودم

 *** 

مو   ، هیدهآر زی ره گفته بود  اسرای یراسا  به مشهد مد 

 ،ها بابدامو بب دنماز فکر اینکه قراره بعداز سداک.  شاد   ام د ار بودیم

  قرار نداشتم.آر م

مادرم ره از فرط یوشحال ، انگدار تدوی یده دن دای دیگده سد ر 

 هدا بدود. وبا شور اشت اق مشغوک تددار  پدذیرای  از مهی  .رردم 

 ظر ف جدید باید برم برای یونه چند دست ظرفره    گفتدامم م 

رفدت بدازار     توی پدذیرای  نداشدته باشد م.  ای راست بخرم تا رم

 ظر ف، چند دست لباس نو برای بابدام یریدد   بر یرید ظرفعلا ه

 «یواد اینا ر  به بابات راد  بدم.دلم م : »گفت

   بالایره ا   ر ز رس د.

رفتد م رده    هیۀ یانواده با یوشحال    هزارا  ام د به ترم نال

 .قرار بود اسرای آزادشده ر  به سریس ب ار 

شد. محوطه پدر    ارد   دنباک ا  ، رام ونیک ماش ا لندر ر   به

راه بازگشددت بهها چشددمهددای منتظددری بددود ردده سدداکاز یانواده

 شو  بود .نعزیزا
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های سداک فقدط برای دید  پددری رده سداک  دلم نبود.  یدک تو

رددردم   قرددبم تندتنددد شددیاری م لحظه ،عکسددش ر  دیددده بددودم

آمنه ر  ره ، ترمک روچ از شدت ه جا ، دامم دست یواهر  تپ د.م 

 گفتهاش ره م اکؤ  در جواب س   دادمفشار م دستیو گرفته بود،  

 هالاند  !جدا صبر را آبج : »گفتمم ،  آدر  م      آبج  بابا رد مه

 «ره پ اده بشا.

شدد ، چهدره   ج دۀ لاغدر   ها ره پ اده م هر رد م از رزمنده

بدود   هدر نعدادی    شدو   اقعداًلاغری چهره   ج ه  ضع ف  داشتا.

بددرد ردده ا نددا ر زهددای سددخت   ای بددا ا لدد ا نگدداه پدد  م ب ننددده

پدددر   مددادر   بدداق  افددراد  های زیددادی ر  تحیددل رددرد .شددکنجه

رفتا   بده استقبالشدو  مد   ،شدادی  ای ازسدرِشو  با گریدهیانواده

 ررد .گرفتا   گریه م شو  ر  در آغوش م نعزیزا

شدد ، ثابدت پ داده م تک  بدهتکنگاهم ر ی اسرای  ره داشتا  

 مونده بود.

  آمنده    ل  یبری از بابام نبود. ما  ؛هیه پ اده شد   ،در نهایت

د باره   ،با ندید  بابامو   ، شوق داشت مقبل ذ قی  هره تا چند لحظ

 ت.بالایره بغضیو  شکس مو  به غم تبدیل شد.شادی

مگده نگفتده بدود    !پس چرا بابا ن ومد؟  !ماما »به مادرم گفتم:  

داشدت   مادرم هم ره م ل ما   بق ۀ یانواده!«  اس ره؟ پس چ  شد؟

ش پا  ررد   سع  داشت هاشو با گوشۀ ر سری، اشکرردگریه م 

   آمنه، دلداری بده. به ما

 هیگ  یسته   ناراحت به یونه برگشت م.
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هدم آر م   ایرردیم   بدا هد چ دلدداری  آمنه فقط گریه م   ما

هام از شدت شونه.  رفتم توی اتاقم   زانوهامو بغل رردم  گرفت م.نی 

ش بندد هدق گریدهآمنه هم بدتر از ما، هق به لرزه افتاده بود.  ،گریه

 ا مد.نی 

د نه ا   ر ز به مادرم، به پدربزرگ   مادربزرگم   بداق  یدا م 

 یانواده چ  گذشت.

داد   فقط سع  داشت   قوی نشو  م ر  مادرم جروی ما یودش 

   های قرمددز ا   چنددد ر ز لدد  از چشددم ؛بهیددو  دلددداری بدددهتددا 

های شدیدی ره از ا   ر ز به بعدد هی شده هیدراهش شدد، سردرد

 د نه چ  بهش گذشته بود   بس.فقط یدا م 

م ره یبر آزادی اسرا چند ر ز بعد،  قت  ازطریق برادرشوهر عیه

شخص    اقعاً، ر  آ رده بود د باره پ گ ر شدیم، متوجه شدیم ره بره

ای  ل  ایشو  از شدهر دیگده  ؛به نام محید ارجیندی ب ا اسرا بوده

 فقط یه تشابه اسی  بوده.ایا     بود

هم یبری   ل  باز  ؛شد ها بعد هم هیچنا  اسرا آزاد م تا مدت

مو  ناام دد شدده بدودیم   م دل قبدل بده دیگده هیده  از بابام نشد.

رردیم   هیچندا  فقط صبوری م   ؛دادیمنی    ع د  یودمو   عده

 ندیم. گذرامو  ر  م هانتظار، ر زچشم

ر ز یدانم یک  چند سال  از بازگشت اسرای سریس گذشته بود.

مدادرم ر  تدوی یکد  از ،  یدواهر آقدای مرتضد  سدجادی،  سجادی

 ردهبهدم گفتده  مرتضد   : »جرسات قرآ  دیده بود   بهش گفته بود

ها حررت رزمندهی  هعنوا  ت ربارچ  جروتر از بق هآقای ارجیندی ب
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گ ری ازطدرف دل ل غافدل، به۴شب عیر ات  الفجر    یررده   توم 

 «رسه.ها به شهادت م عراق 

، ها ر  شن ده بدود   بده یونده ا مدد ا   ر ز ره مادرم ایا حرف

های یانم سجادی ر  به پددربزرگ    قت  حرف  حاک یوب  نداشت.

مو  د بداره ناراحدت شددیم   گریده مادربزرگم   بق ه گفدت، هیده

 رردیم.

 ؛رس ده ه،د نست م ره بابام به آرز ش ره شهادت بودازطرف  م 

رده بهدش داشدت م، پدذیرش ایدا   اییاطر علاقه    ابستگ  ل  به

دیگه ام دی برامو  توی دن ا باق  نیونده   اقع ت برامو  سخت بود.

 فقط منتظر بازگشت پ کر پدرم بودیم. ،  از ا   ر ز به بعد  بود

یادمه  چند سال  گذشته بود   پ کر بابام هیچنا  مفقودالاثر بود.

ر ز به عر سد  یکد  از یک   .تازه به رلاس د م راهنیای  رفته بودم

از مدرسده رده   ها دعوت شده بدودیم   حسداب  ذ ق داشدتم.فام ل

با عجره یودمو به یونده رسدوندم تدا بدرای رفدتا بده   ،تعط ل شدم

  ر  ل  هر چ  در زدم، رس  در؛ رس دم دم در  عر س  آماده بش م.

« ایا  قت ظهر، چرا رس  یونده ن سدت؟: »با یودم گفتم  باز نکرد.

حتیاً قبرش بده مدا   ؛یبر جای  برهمادرم ب ره  آیه امکا  نداشت  

 گفت تا مراقب آمنه باشم.م 

ر وم ردده در گهطرف یونددۀ عیددی دداک در زد  شدددم   بددهب 

ما بود، رفتم تا بب نم ا نا یبری از مادرم   آمنه ی  هیونهای  نزدیک 

 دار  یا نه.

تدا  ارد   بازه.به یونۀ عیه ره رس دم، دیدم در ح اطشدو  ن یده
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 ح اط شدم، صدای گریه   ش و  از دایل یونده بده گوشدم رسد د.

فهی ددم رده هیدۀ   ها قرار داشت.های زیادی ر ی ایوا    پرهرفش

  بدا  حسداب  جدا یدوردم  .ا هر وم جیع شد گهفام ل توی یونۀ عی

گریده دار   پدس چدرا    ،به عر س  بدر    یوام   هاگیودم گفتم: »

 !«؟رنام 

بغم رردم   سدریع  ،ایت ار   بد   اینکه بد نم چه اتفاق  افتادهب 

 هامو درآ ردم   ر فم ر  اندایتم   به دایل یونه د یدم.رفش

مادربزرگم   مادرم هیدیگه ر  بغل ررده بود    حسداب  گریده 

  نالده   فریداد   زدمادربزرگم دامم اسدم پددرمو صددا مد .  ررد م 

. داغ ر ی صورتم پخدش شدد غِ  هام دابغضم ترر د   اشک  ررد.م 

 رردم.بغل مادربزرگم اندایتم   فقط گریه م  ییودمو تو

 تر شدیم.د نم چقدر گذشت ره آر منی 

 شناسای  شده؟بابام پ کر شد  یبر  چطوری بام ره از مادرم پرس د 

ها یبدر شناسدای    تفحدص توی ر زنامدهره  هاش فهی دم  از حرف

. بعد رده از سدپاه ررد   چاپ  ،ره مفقودالاثر بود   ر   پ کر شهدای 

، بالایره بعداز یازده ساک انتظاره  درسته   قرارا  گفت   ،پ گ ری ررد

 پ کر بابام پ ش ما برگرده.

 ر ز تش  ع رس د.

 زده بودیم.مو  ماتمهیه

هددا تر، هرچدد  از بزرگیاطر پددای ا بددود  سددا مددا   آمنددهبدده

از .  اجدازه ندداد ،  بذار  دایل تدابوت پددرم ر  بب ند متا    یواست م

آمنده   ازبدا اینکده    .چندباری حالم بهدم یدورده بدود  ،تاب شدت ب 
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د نستم ره چرا اجازه م ر  نی های عیوعرت مخالفت  ،تر بودمبزرگ

بسدته ر  رما د  تا یواهر فقط تابوتِ د  ده دایل تابوت ر  بب نم.نی 

 رردیم.بغل ررده بودیم   گریه م 

م ر  تدر شددم، عردت مخالفدت عیدوبعداز چندد سداک رده بزرگ

 ،پدوت ا   جز مشت  استخو    یک پلا    جفتبهاز پدرم    .فهی دم

رده هدم مدا   یدواهرم    اگده  مسدریاً     ای برنگشدته بدودچ ز دیگه

های پ کر چشییو  به استخو   ساک بودیم   هم احساسات ،سارم

عدالم بچگد  فکدر تدوی    آ ردیم.م نی  شاید اصلاً د   ،افتادپدرم م 

. گددهبچدده بددودیم دی ه.حتیدداً جسددد پدددرم سددالیردده رددردیم م 

  در ی داک یودمدو    هرندم   رارد نست م یا  با اجساد چدهنی 

 تصور ررده بودیم. صح ح   سالم ر  م آد
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۱۱ 
 

 را ی: آمنه ارجیندی، دیتر شه د محید ارجیندی
 

رنم ره  قت  ما به دن ا هاست  قت  به ایا موضو  فکر م ساک

رده   آدسدراغم مد بده  ، یده حدس غریبد   ها مدم پدرم آسیان  بود

د نم بگم بغض ه ره ازسر حس نکدرد  نی .  تونم توص فش رنمنی 

 یدارده یواسدته    حسد هیدا    گ رهسرم راه گرومو م ی  سایۀ پدر بالا

ره چرا  گم  م  رنمیاطر ایا اتفاق سرزنش م نایواسته یودمو به

 !با تولد ما، پدرم از دن ا بره؟ باید دق قاً

 ل  یب ؛  توی تقدیر نوشته شده،  د نم هیۀ اینا از ازکگرچه م 

گدداه  بدده مددریم  ؟شدده رددردچدده م ؛ هدداش زاده   فکر ی اکآدمدد 

ش از نعیدت پددر بهدره تدا د  سدالگ   مریملااقل    شه.م م حسودی

زده، ردرده، باهداش حدرف مد بغردش م ،  بابا د ستش داشته  .هبرد

؛ موقع مریض    یوشد  رندارش بدوده  ررده.بازی م      یندیدهم 

 !؟  ل  ما چ
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 لد  از ر زی   ؛ا د نا ره دیترها چقدر عاشق باباشدو هیه م 

 قت ، دیگه از بابام یبری نشد    ه چره پامو توی ایا دن ا گذاشتم

 لااقل بتونم باهاش درددک رنم. تا شندیدم

 فکدر  بده بابدام فکدر ردردم    ،از بچگ  تا الا  هر ر ز   هی شده

قدر توی فکر ی اک دید  بابدام غدرق گاه  ا    رنم   به یادشم.م 

 قت  هم ره یواب بابامو   رنم رنارم نشسته.شم ره احساس م م 

هیدو    ،مونه ب داری یادم م ای ره ازش توی یوابب نم، چهرهم 

 چهرۀ دایل قاب عکسه.

قددر بدراش سدخت ا    .رهنید   یدادم قدت از  ه چعر س  مریم  

قدر گریه ا  ش یادمه شب عر س  ره شاید رس  با ر نکنه.  شتگذ 

حداک   هاش به گریه افتاد .مجرس از گریههای  مهیو ررد ره هیۀ  

 منم موقع عر س  یودم، دست ری  از مریم نداشت.

، برکده تدوی ام د ارم ره هیۀ دیترها نه فقط توی ر ز عر سد 

 شو  سایۀ پدر   مادرشو  از سرشو  رم نشه.تیام مراحل زندگ 

 !دلم ی ر  برای بابام تنگ شده
 

مادرم ی ر  برامو  زحیت رش د   هی شده برامدو  هدم نقدش 

ها   عیده  هداپدربزرگ   مدادربزرگ   عیو  مادر ر  داشت   هم پدر.

 ل  یب، تیوم آرز م ؛  هم ی ر  هوامونو داشتا   د ستیو  داشتا

 ، ردم گفدتم.از حسرتم برای دیدنش بگم  هم    هرچقدر  دید  بابامه

آد، رر  بدا یددا حدرف م   سراغمبه     قت ره ناراحت  یا مشکر هر

ارم جردوم   باهداش درددک ذم عکدس بابدامو مد هد  بعدش ؛  زنمم 
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مشدکلات   ،یدا به حرمت یو  پدر شه دمره  ب نم  بعد م   رنم.م 

 رنه.منو حل م 

یدواد   د سدت داره ر ز ی ری م بدهرسد  عاقبت  هنظرم اگه  ب

    ی یدداق امت در پ شگاه یدا ند متعاک سدرافراز باشده   بدا ا ل دا

به یدا نزدیک ،  ش ب ارهباید دیا ر  توی زندگ   ،شهدا محشور بشه

  ر ش ا ل ای دیا   شهدا باشه.طور پ ر  راه  هی ا بشه

اله     ی ل  ا ل ا ؛یداست دستِد ن م ره شفاعت بههیۀ ما م 

در راه یددا شدو   زندگ ی  هچدو  از هید  ؛شهدا هم  س ره هسدتا

ا نا ما ر  در پ شگاه   به ا نا عزت   بزرگ  داده.هم  گذشتا   یدا ند 

 .رنایدا شفاعت م 
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۱۲ 

 

بعدداز شدهادت شده د   های اعضای یانواده قبل  یواب  زبری  ا

 محید ارجیندی

 

در ارتبداط بدا شده د، مربدوط بده   برانگ زملأهای تیک  از یواب

ب نندد   پددر بزرگدوار شده د یدواب  م اسدت.  از تولدد ایشدا   قبل

 گذارند.هیسرشا  را در جریا  آ  م 

ارنو  در ق د ح دات ن سدتند   در پدر   مادر بزرگوار شه د هم

دار فان  را  دا  گفتند   به دیدار فرزند شه دشا  نامل   ۱۳۹۸ساک  

 آمدند.

، ایشا ی هر ایت نو به ،مرحوم احید ارجیندی،  یواب پدر شه د 

 یانم مریم ارجیندی:

پدربزرگ   مادربزرگم ایا یواب ر  بعداز شهادت بابدام، بارهدا   -

 برای ما   آمنه تعریف ررد .

 ، د باره باردارشد د ساله    تر ومگ قت  عیه: »گفتمادربزرگم م 

یواب   تشب پدربزرگیک  ،  مهای ا ک بارداری ره بودتوی ماهشدم.  

 تپددربزرگ  .ردرد  تعریدفی مدا  یوابشو برا  ،  ر ز بعد دید  عج ب   
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هم بده دسدت ی  شیش رره      سوار بر اسبییواب دیده بود ره آقا

به آیر   ،رندرر ی  هتپ،  از دامنۀ تپۀ ا ک ر ستامو   ش، با اسبداشته

ها از آسدیو  پدای ا زنه   در هیو  حد ا، سدتارهر ستا جست م 

 «ریز .م 

اینده   ،رندهرنه   تنها تعب ری ره م ی ر  تعجب م   مپدربزرگ

به نظرم ا   آقا یه آدم معیول  نبدود رده »گه:  ره به مادربزرگم م 

  حدتم   پسدره  ،راهدهی  ای ره توبه دلم زده ایا بچه  ا مد به یوابم.

نظرم ایدا یدواب ه  ب  دارم ایا یواب هم به هی ا موضو  ربط داره.

شاءالله ا  ده ره پسرمو  قراره در آینده آدم بزرگ  بشه.گواه اینو م 

 «ره ایا بچه، ا لاد صالح  باشه   اسم منو برند رنه.

 ی د شد.أحقا ره با شهادت پدرم، صحت تعب ر یواب پدربزرگم ت

 *** 

ندوۀ زبدا   از    ،افر ز ارجینددیمرحومه گل،  یواب  هم از مادر شه د 

از اینکده پ کدر مطهدر شده د یک سداک پدسنقل شده است.    ایشا 

 تفحص   در مزار شهدای بهشدت نبد  سدریس آرام گرفدت، مدادر

اش، . ایا بانو یوابش را برای نوهب ند یا ایشا  را م ؤشه د در عالم ر

 گوید:  م  رند مریم، تعریف م 

تپه ی ر  سرسبز .  ایستاده  ایمحید بالای تپهره  یواب دیدم    -

تو هم ب ا   !مادرجا »محید گفت:    بود   ما پای ا تپه ایستاده بودم.

 ل  محیدد اصدرار !«؛  مادر  ،تونمما نی »  اما ما گفتم:«؛  بالای تپه

م  آرم آر ،بدا اینکده شد ب ی رد  تندد بدود.  داشت تا برم بالای تپه

 رفتم ره از یواب پریدم.داشتم بالا م 
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 :یانم صنم ارجیندی، یواهر شه د یواب 

 لد    ؛عنوا  شاهد در دادگاه حضور پ دا رنمبار قرار بود به  هی  -

 ،اما با توجه به اینکه شاهد قضد ه بدودم؛  قسم بخورم  د ست نداشتم

: گفتمی رد  ناراحدت بدودم   مد   .ردردمباید به قرآ  قسم یاد م 

 محید ر  دیددم.ب یوا با ناراحت  یوابم برد.؟«  رار رنمچ   !یدایا»

 .«آبج  ،قسم نخور»توی عالم یواب بهم گفت: 

 «چطور قسم نخورم؟ شه.آیه نی »بهش گفتم: 

 «نت بز  تا بسوزه.ونیک سر زب رم: »یهگفت

شدم ره بده دادگداه داشتم آماده م      صبح از یواب ب دار شدم

بده   ن دازمشکل حل شده      ره  بهم یبر داد   ،در ریاک تعجب  .برم

 شاهد   قسم یورد  ن ست.

 *** 

 ی از ررامت شه د:یانم معصومه ارجیند ، یواهر شه د ر ایت 

، مشکر  برام پ ش ا مده بود   هدر راهد  رده بده ۹۰در ساک    -

ی ر  ناراحدت   شد. ل  مشکرم حل نی   ه بودم؛رفت  ،رس د ذهنم م 

ر ی عکددس بددرادر شدده دم نشسددتم   ه، ر بد تددا اینکدده شددب .بدودم

گفدتم:   ،ردردمطدور رده گریده م هیو   ایت ار بغضم شکسدت  ب 

مشدکل مندو حدل   ،د نم رده هرطدور شددهمد   ،اگر بودی!  داداش »

 «رردی.م 

 یوابم برد.ها د نم ر  با هیو  اشکنی 

به یواست یدا   به بررت یو  شه د مشدکرم   ،ر ز بعد   یلاصه

 حل شد.
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۱۳ 

 

 برادر شه د  ،را ی: یر ل ارجیندی

یادمده چهدل    دماغ درس یوند  نداشتم.دک.  بچه بودم   بازیگوش 

هدر  ،تیام ایا چهدل ر ز  یما تو  .گذشتها م مدرسه   ر ز از شر 

جای  لد  بده  ؛رفتمام از یونه ب ر   مد هر ز صبح با ر ف   رتاب

رفتم   هدای رشدا رزی اطدراف ر سدتا مد مدرسه رفدتا، بده زم ا

دیددم از مدرسده رده م   ی هابدا بچدههم  ظهر  .  رردمبازی م یا 

مو  هشددم   بده یوندهیدراه م گرد ،  برم دار      ا   هتعط ل شد 

 .گشتمبرم 

چدرا !  رجدا بدودی؟  !یر ل»گفت:  مادرم م   ،رفتم قت  به یونه م 

یعند  چ دزی ؛  گفتمم چ دزی نید هد  ما«  یاره؟از    هات پُرلباس 

 .نداشتم ره در جواب مادرم بگم

   دنبالم ا مد.  ر ز محید متوجه شد یک تا اینکه  
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 حتیداً»  :تا دیدمش، با یودم گفتم.  فهی دم بدجوری مچم ر  گرفته

فرار گذاشدتم   محیدد هدم سریع پابه«  یه دست رتک در انتظارمه!

بالایره یسته شدم   محید به ما .  مسافت طولان  بود  دنبالم د ید.

ره ایا دفعه » :گفتم، با یودم ترس ده بودم  ره شدیداًرس د. درحال 

م گرفتدده بددود   گریدده!« رشددهمنددو م  لابددد حتیدداً ،اذیددتش رددردم

 قت  محید دستیو گرفدت، بغردم ردرد     رار رنم. د نستم چنی 

مدرسده   ،هیده  قدتچدرا ایا  !جا یر ل»    بوس د   گفت:ر  صورتم

 «نرفت ؟

 زدم.  حرف  نی  م آ یز   شده بود لوچهلب

بددرای چدد  »م ر  گرفددت   سددرمو بددالا آ رد   گفددت: محیددد چاندده

دیدم در جدواب محیدد هدم چ دزی   ،یوب ره فکر رردم«  سارت ؟

 ندارم. برای گفتا

سیت یونه بهم گفدت: محید دستیو گرفت   توی مس ر برگشت به

درس   .  داداش   ،از ما بده تدو نصد حت، درسدت ر  بخدو   !»یر ل

سواد بیدون . ح فه ره بزرگ بش    ب .  تسمدرسه ره چ ز بدی ن 

  ادامه ر  مهدرس   مدرس ره  د ن  ما چقدر د ست داشتم  م   اصلاً

مجبدورش رده یاطر مشکلات مال  بابدا، ر م نشدد ه ل  یب ب؛  بدم

رنم   سع  رردم بهش ریک ردنم. حدالا رده شدرایط بدرای شدیا 

د ندد  بددا درس یوندددنت م ا! ا مناسددبه، قدددر بددد ن هددترروچ ک

تدو بایدد معند  دیدا   !جدا یر ل  بگ ری؟  تون  رلام یدا ر  یادم 

 «.درست زندگ  رن  زندگ  مس ر یاسلام ر  بفهی  تا بتون  تو
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یاطر سا ری  ره داشتم، زیداد متوجده منظدور محیدد ا   ر ز به

یاطر محید هم ههاش برام ترنگری شد تا ب ل  رفتار   حرف  نشدم؛

چو  صوت قدرآنم   ،تر شدم قت  بزرگ  .مرتب درس بخونم،  ره شده

زمان  ره محید متوجه .  یوندمهی شه سر صف قرآ  م   ،یوب بود

حسدداب  تشددویقم رددرد   یوشددحاک شددد. ، ایددا موضددو  شددد 
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۴۱ 
 

 ، دنباک صاحب ب ست ریاکهها بساک

 به ر ایت یک  از شهر ندا  سریس 

 

تدوی .  د ناها مد ترقددیی   گدرده.ها قبل برم ایا موضو  به ساک

مداک حداج   .رردماش ا م    ها ربود ره پشم دام  ایسریس مغازه

هدا ر  بدرای ر ز پشدم دامیدک    دامددار بدودم.  مدا  ۱ش خ  بود.گل

موقدع حسداب   .شد خ  بدرده بدودمحاج  گلی  هزن  به مغازریانه

هیو  موقدع  تا تسویه رنم.  آ ردممبرغ ب ست ریاک رم       ررد  شد 

جرو ا مد   ب ست ریاک از ج دبش درآ رد   بده حداج    ی دیدم آقا

 ا؟آقا شیا ر  هست »:  ازش تشکر رردم   بعد گفتم  ش خ  داد.گل

 «رجا تحویل بدم؟ب ام طرب شیا ر  

از   ل  ا   آقا یودشو معرف  نکرد   ازم یداحافظ  ررد   رفت.

یددا رردم ره چطور ا   بندههی شه به ایا فکر م  ،ا   ر ز به بعد 

 .ر  پ دا رنم

 
به کسی که کار پتتاک کتتردن،  است.اشاره دارد به شغل ح جی که یکی از مشاغل سنتی ایران   -1

 .گفتندح ج می ،زدن و رشته کردن پنبه و پشم را بر عهده داشت
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ردزار شدهدای ر ز بده گُیدک  تا اینکه نزدیک به ب ست ساک بعد،  

بده یدودش    م رتصویر یک  از شدهدا تدوجه  .رفتم  )ب(بهشت نب 

ی ر  به عکسش ی ره شددم   نظرم آشنا بود.ه  ش بچهره  جرب ررد.

 !رجا دیدم ما ایا شخص ر  قبلاًره  گفتم  دامم با یودم م 

هیو  آقای  بود ره  ایا شه د بزرگوار .تا اینکه بالایره یادم ا مد 

 ، ب ست ریاک بهش بدهکار بودم.ها قبلساک

آدرس مندزک شده د ر  پ ددا ردردم   بده ی بود،  یلاصه هرطور

رنم تدا مددیو  پردایدت مد   ،هرچقدر ن از باشه: »ش گفتمیانواده

ن دازی بده : »ر ی  گفتا، با گشادهنوادۀ شه د ا ل  ی«؛  شه د نباشم

 .  حلالم ررد  «پردایت ن ست
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۵۱ 

 

ای ش دا   عزیزیانم، حالا ب ش از د  هفتده طدوک هفتهسفر یک

ها رل ایدام تعطد لات ساک جدید از راه رس ده بود   آ .  رش ده بود

 ع د یود را در سریس گذرانده بودند.

شه د ارجیندی، بار دیگر به مدزار ی  هاز یداحافظ  با یانوادپس

شهدای دفا  مقدس   سپس به زیارت سه شده د گیندام سدریس 

 رفتند.

 «آد از سریس برم.د نم چرا دلم نی نی : »عزیزیانم

 «طور!م هی اه ما» ا:ش د 

 !ش دایانم،  حالا بب نم  به شیاها ره بد نگذشته.  ،بره دیگه: »نع م

شه؟ رر  به بندگا  یدا زحیدت دادی، ایا داستا  شیا چ  م   تهِ

 «شه؟حالا چاپ هم م 

مدا از   ،گم ل  یب جدی مد   ؛شاءالله، ا شهبره ره م : »ش دا

 م  اقعداًه  شاید   گ ره.یا  سریس داماره  شن دم     یک  از د ستا

 «اینجا موندگار شدم   از باق  شهدای ایا شهر هم داستا  نوشتم.
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 ل  شیا یه فکدری هدم   ؛شهدا ره ر ی چشم ما جا دار : »نع م

   یوای یه اتوبوس بخدرمم ها!  بد ن ست ،بکن   ارار بار مبه حاک  

امدر  چ زی راه بنددازیم؟ ایشهر به شهر بگردیم؟ یا یه تور مسافرت 

 «ای ن ست؟دیگه

 .  هر سه یندیدند 

 ترفا هیراه ش دا به صدا درآمد. ،در هیا  ح ا

یددانم » ، ر  بدده عزیزیددانم   نعدد م گفددت:از پایددا  مکالیددهپددس

 «ارجیندی بود.

 «گفت؟؟ چ  م » اقعاًعزیزیانم: 

انگار یه چند ر ز دیگه هم اینجا موندگار !  شاءاللهی ره ا »  ش دا:

 «شدیم.

 نع م با تعجب عرتش را پرس د.

 «عرت یوب  داره.»ش دا: 

 .«یب بگو»نع م: 

یبر رس ده ره قدراره پ کدر یده شده د گیندام ر  اینجدا »ش دا:  

ره عزیزجو  گفته بود هی شده تدوی تشد  ع ازا نجای  .تش  ع رنا

توی مراسم ، یواست م  گهاتا    رنه، بهیو  یبر داد شررت م   شهدا

 «بعد بریم.   باش مهم تش  ع 

  تریا یبدر دن دا رانگار یوش ره    یاص  حاک  حسعزیزیانم با  

 «ر  قراره مراسم ر  برگزار رنا؟ ،یب»گفت:  ،داده باشا شبه

 «فردا.احتیالاً تا پس»ش دا: 

 « ل ... ؛ی ر  مشتاقم ره ز دتر شررت رن م»عزیزیانم: 
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 !« ل  چ  ماما ؟»نع م: 

رده   هد نده چندسدالیددا م »گفدت:  عزیزیانم آهد  رشد د    

ردداش ای. ای منتظددر برگشددت عزیزشددو  بددود    هسددتانوادهایدد

انتظاری ش هددم از چشددمهطددوری یددانوادایاشددد! م شناسددای  

 «ا مد .درم 

 !«راش »نع م: 

 تش  ع پ کر شه د گینام از راه رس د. زبالایره ر 

 داد.یورده گواه یک نشان  را م بارا   هوای بهاری   بوی یا

از استشدیام بدوی یدوش .  رشد د عی دق م    هربار نفسد  ش دا

ر ی سر صدورتش لدذت ش  بارشد     از ندم بدارا ،  های محیددیگل

ررد، حدس از اینکه داشت در تش  ع پ کر شه د شررت م .  بردم 

 در نش ایجاد شده بود.در متفا ت  

از راه رسد د   ازدحدام   ،ررداتومب ر  ره پ کر شه د را حیل م 

هدای اما عزیزیانم، حالت  مدبهم پ ددا ردرده بدود. تپششد؛    زیادی

بدا اتومب دل عزیزیدانم    لرزیدد.قربش شدید شده بود   صددایش م 

د ر تدابوت شده د  دید ره جیع تِاز د ر م .  زیادی داشتی  هفاصر

هایش اضافه رند   هرطور قدم  سرعتِ  سع  ررد به  .اند ر  به افزایش

 به نزدیک  جیع ت رساند.رشا    رشا  د ا یود را د ا  ،ره بود

سدر جدایش . سیت راست تدابوت رشد ده شدد ناگها  نگاهش به

 توانست پرک بزند!حت  نی    یشکش زد

حاک ا    ه قت  متوج  ،شد ای از عزیزیانم جدا نی ش دا ره لحظه

 «یوب ؟ عزیز چ  شده؟»با نگران  گفت:  ،شد 
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  بدا صددای    بدارهش دا د   شن د.عزیزیانم انگار چ زی نی  ل   

طرف ا  آنکه سرش را بهاما عزیزیانم ب ؛  الش را تکرار رردؤبرندتر س 

ب ن  عر  داره نگدام مگه نی ...  حواسیو پرت نکا»گفت:    ،برگرداند 

 !«استقبالش باید ز دتر بریم !رنه؟م 

 «چ ؟!»ش دا با ح رت گفت: 

! مدادر!  نعد م»  سیت راست تابوت اشاره ررد   گفت:عزیزیانم به

هدای رده لباس ر   ای  ا   مدرد چهارشدونه...  ا نجا ر  یوب نگاه را

 ،دارهای ن  برند   چشم   ابر    موهدای مشدک وسف د تنشه   پ ش

  ه!« پدرتد؛ منه    ِعر ا   ! بب ا

آنکه منتظر شن د  پاسدخِ نعد م یدا شد دا باشدد، بد ا   بعد ب 

نع م   ش دا سراسد یه بده شد.    پنها   د   جیع ت رفت   از نظر آ 

 .زدند دایل جیع ت د یدند   عزیزیانم را صدا 

از . ا  داشت عزیزیانم را یافتند   ،رس دند   ره  بالایره به ردیف ا ک

 .بگذارند دایل تابوت را بب ند ره یواست مسئول ا م 

قدرار داد. بده ا  گفدت مسئوک را در جریا   ضع ت مادرش   نع م

مانده.  انتظار هیسر شه د   مفقودالاثرش هاست چشمساکره مادرم  

اما عزیزیانم ره انگار در آ  لحظدات ؛   گو بودند در ح ا گفتها  آ 

یطداب بده   ،ردردمتوجه اطرافش نبود   در دن ای دیگری سد ر م 

بدالایره »گفدت:    ،ر ی ا  ایسدتاده بدودره حالا ر به  ،هیسرش، عر 

یده ر زِ   تدوی  طور رههیو   !جا دیدی عر   ت ر  پ دا رردم.نشون 

 «، بالایره توی بهار هم برگشت !بهاری رفت 

با تعجب بده   ،ش دا   نع م   دیگر افرادی ره آنجا حضور داشتند 
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 .رردصحبت م  ندیدن ره با چ زی  رردند عزیزیانم نگاه م 

 !جدا ماما »های یی ددۀ مدادرش را فشدرد   گفدت:  نع م شانه

 !«زن ؟داری با ر  حرف م  !ت شده؟هچ

ردرد   سدریع عزیزیانم هیچنا  در دن ای یودش س ر م  ل   

دنبالش رشد ده ش دا   نع م   دیگرا  هدم بده.  سیت تابوت رفتبه

 شدند.

باز هم عر  در مقابل دیدگا  عزیزیانم ظاهر شد   بدا لبخنددی 

 «.با ما ب ا .دیگه انتظار بسه دستدتو به ما بده...»زیبا به ا  گفت: 

عزیزیانم دستش را   هی ا ره    هر د  لبخندی به یکدیگر زدند 

لحظات  بعدد جسدم ، سپرد   هیراهش شد  ،عر  ،هیسرش   تبه دس 

شه د گینام ره حالا دیگر گینام نبود، آرام   تدر رنار تابوش  جانب 

 به  صاک یکدیگر رس دند. ت  گرف

 پایان 
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 پیوست

 ارجمندی   محمد شهید   :خانوادگی نام  و  نام

        احمد :  پدر  نام

 1337/ 05/ 01تولد :   ختاری 

   کندکلی_ سرخسد:  تول  محل 

   ابتدایی : تحصیلات 

  ماه سه  : جبهه  در حضور مدت 

 1362/ 08/ 29  : ت د شها  تاریخ

 مرصه یک  ارتفاعات مریوان : شهادت محل 

    عراق پنجوین شهر : خدمت  محل 

  الله عبد   گردان،  ئمه ال جواد    18تیپ ،  نصر  5کر  لش 

  بارچی تیر  : مسئولیت

  سینه به   ترکش اصابت : شهادت  علت

 سال  یازده دحدو ی :  الثر  مفقود مدت 

 سرخس  نبی تهش ب  شهدای مزار : دفن  محل 
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 تصویر  ِراست سمت در ارجمندی محمد شهید ازنمایی 
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تصویر  چپِدر سمت  محمد ارجمندی  شهیداز نمایی     

 و شهید پرستو در سمت راست 
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   خانم منور ارجمندی  ،شهید به خواهرشان مۀنا
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4عملیات والفجر ۀنقش   
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